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  بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري
  

  ٢. احسان طاهري١حمزه رضايي
  مدرس دانشگاه –. دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي ١

  واحد ميمه. ايران –دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خانواده . ٢

 چكيده 

نظير حق تاليف سرقفلي سهام بررسي و تبيين ماهيت حقوقي انتقال اموال فكري  مقالههدف از اين 

فروش سر قفلي حق دروابط تجاري امروزه . باشدتلفن در مقابل عوض مي و برق، ها امتياز آبشركت

توانيم اينگونه تاليف حق اختراع و نظير آن رايج است ولي از نظر قانون مدني به دليل حصر مبيع به عين نمي

با توجه به اهميت . جامعه گرايش به بيع شناختن آن دارد فعر اين در حالي است كه. انتقال را بيع بناميم

اين اموال و نياز به روشن بودن قواعد حاكم بر اين انتقالات در اين مجال با بررسي تعريف بيع در حقوق 

ايران فقه اماميه و اثبات عدم لزوم عين بودن مبيع شمول بيع بر اين انتقالات و محدوديت موجود در قانون 

با تغيير قانون خود در بعضي از كشورها  حقوق. ان براي تعريف بيع اموال غير ماليبيان مي گرددمدني اير

 تعريف بيع انتقال اين اموال را در برابر وجه نقد بيع مي داند 

مدت زمان ، هاابهاماتي در خصوص ماليت داشتن آن، ها ملموس نيستندكه اين نوع مالكيتبا توجه به اين

 چگونگي جبران آن وجود دارد كه و هاي ايراد خسارت بر اين مالكيتنحوه، گونه آثارحمايت از اين 

ي واحدي وجود ندارد و اعتبار بخشيدن به در رابطه با بيع اموال غير ماليرويه. طلبد به آن پرداخته شودمي

وصيفي پژوهش حاضر كه به روش ت در. باشددانان معاصر ميمحل بحث فقها و حقوق، حقوق مذكور

با بيان و تشريح اقسام بيع فكري و با تكيه بر دلايلي؛ ازجمله لزوم احترام نسبت به عمل ، تحليلي انجام گرفته

ها و مسلمان، لزوم حمايت از پديدآورندگان آثار فكري، رعايت حقوق ماليو و حقوق اموال غير ماليآن

 ه شده است. ضرورت نفي ايراد خسارت و ضرر، بيع اموال فكري معتبر شناخت

  بيع، اموال، مالكيت، انتقال، اموال مالي، اموال فكري  :كليديهايواژه
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  مقدمه 

 تجاري مانند يلفمخت جهات از اموال نيا. است بوده آنها اقتصادي ارزش اموال و حقوق نيا ييشناسا علت

 عدم اي ريتاث جهت زا يول هستند يبررس قابل بودن يدائم اي موقت، بودن رمنقوليغ و منقول، نبودن اي بودن

 تيمالك اي فكري اموال. شونديم ميتقس رفكرييغ و فكري گروه دو به آنها جاديا در شهياند و فكر قوه ريتاث

 حق ندمان هستند هنرمندان و مخترعان و سندگانينوي علم و فكري داتيتول و تراوش حاصل فكري

 اموال، ندارد ياساس شنق آنها جاديا در شهياند و فكر كه اموال نيا از دسته آن. . . . ، مولف حق، اختراع

 اغلب شتركم وجه. زارعانه حقوق و تجارت اي شهيپ اي كسب حق، ها شركت سهام مانند هستند رفكرييغ

 اما. نهاستآ صاحب تيشخص از حقوق نيا تيحما، مالي موضوع نداشتن بر علاوه مذكور رمالييغ اموال

 روزافزون گسترش. شودينم آنها رييپذ انتقال مانع خود صاحب تيشخص اب حقوق نيا ارتباط حال هر به

 نيا در ما كه است دهيگرد اموال نيا انتقال تيماه افتني تياهم باعث، آنها به مردم ازين و رفكرييغ اموال

 را مال داابت منظور نيا به. ميپردازيم عيب عقد عنوان قالب در اموال نيا انتقال تيماه يبررس به پايان نامه

 مورد را آن نواعا و فيتعر فكري را اموال سپس و ميكن يم يبررس را اموال نوع نيا بر آن شمول و فيتعر

 فكري به اموال ديبن ميتقس مبناي و رفكرييفكري غ اموال هيتسم وجه راستا نيا در و ميدهيم قراري بررس

 نيا انتقال ليصتف به رفكرييفكري غ اموال ييشناسا و يمعرف از بعد. ميكنيم روشن را رفكرييغ و فكري

  . كرد ميخواه يبررس عيب عقد قالب در را اموال

 فيتعر "معلوم وضع به نيع كيتمل " را عيب، فقها يبرخ از روييپ به يمدن قانون ٣٣٨ ماده در قانونگذار

، ندارند تينيع رفكرييغ رمالييغ اموال نكهيوجودا با كه است نيا پايان نامه ياصل پرسش. است كرده

 ادهم و قراردادها يعموم دقواع تابع را معامله نيا ديبا نكهيا اي رديگ يم صورت عيب عقد قالب در آنها انتقال

  دانست؟ يمدن قانون ١٠

  

  مبحث اول
 مفاهيم مباني و پيشينه

  مالكيت ١-١
لكيت م، ح فقهلادر اصط. »در بر داشتن شيء و قدرت تصرف مطلق در آن«اند: در تعريف لغوي ملك گفته

يء تصرف شتواند بطور مطلق در طوري كه شخص ميبه، عبارت است از ارتباط شرعي بين شخص و شيء

  . ستامالكيت داراي چهار مرتبه مختلف ، به طور كلي. »كند و مانع از تصرف غير در آن شود

حدوثا  ختيار مملوكاي كه االكيت حقيقي كه عبارت است از: سلطنت كامل بر موجودات به گونهم -الف

 . چنين مالكيتي مخصوص ذات باري تعالي است. به دست مالك باشد، وبقاء

  اش. الكيت انسان بر نفس و اعضا و افعال و ذمهم -ب
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نوع  ي خارجي كه عبارت است از: هيأت حاصله از احاطه جسمي بر جسم ديگر و اينمالكيت مقول -ج

  گيرد. مورد بحث قرار ميدر فلسفه » جده«مالكيت تحت عنوان مقوله 

 اري كه عبارت است از: اعتبار سلطنت و احاطه يك شخص (مالك) بر يك شئءمالكيت اعتب -د

مري اخير، ا(مملوك). سه قسم اول از مالكيت، اموري حقيقي و واقعي هستند ولي مالكيت به معناي 

قوق فقه و ح كه در و حق مالكيت كننداعتباري است كه عقلا ياشارع آن را بر حسب نياز جامعه اعتبار مي

وق از ه و حقگيرد، همين مرتبه از مالكيت است. بنابراين مالكيت در اصطلاح فقمورد بحث قرار مي

 قيقت آن،عني حمقولات واقعي و اعراض خارجي نيست. به تعبير روشن تر؛ مالكيت امري اعتباري است؛ ي

 ). ٣٣، ١٣٨٩(هنري،  عين اعتبار عقلا يا شارع است

ته و حقى است مطلق، انحصارى و دائمى كه شخص نسبت به مالى داشدراصطلاح حقوقي، مالكيّت 

تواند كه مالك ميآن ). از نظر١٩٦، ١٤١٨(طاهري،  مند گرددبهره تواند از تمام منافع اقتصادى آنمى

ه مالك ب صاصهرگونه انتفاعى را از ملك خود ببرد آن را مطلق گويند؛ از آن جهت كه حق مزبور اخت

اند و از هصارى گفتا انحردارد و تمامى افراد بايد آن را محترم بشمارند؛ يعنى به حق او تجاوز ننمايند، آن 

رين حق تكامل گويند. حق مالكيت چونباشد، آن را دائمى ميآن رو كه حق مالكيت مقيد به مدتى نمي

يكى  ر عرفباشد د "ملك"وضوع خود كه عينى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در بر دارد، با م

لكيت بر من داراى حق ما"بجاى آنكه بگويد  "خانة من"گويد: شود، بطورى كه مالك خانه ميشناخته مي

ا در رالكيت مچنين حقوقيين جديد در تقسيمات مال، حق و بدين جهت حقوقيين رومى و هم "خانه هستم

عينى  ولى حقوق باشد؛دى ميبا آنكه حق مالكيت از اموال غير مااند رديف اموال غير مادى به شمار نياورده

رف شود، در نظر عو حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نميديگر؛ مانند حق انتفاع 

ل رف با مانظر ع گردد، همچنين است حق دينى، يعنى دربا مال مورد حق يكى شناخته نشده و اشتباه نمي

  شود يكى شناخته نشده است. كه در صورت ايفاء تعهد بعداً حاصل ميمورد آن، 

  

  مال٢-١
  مال در لغت ١-٢-١

به بيان ديگر، آنچه شخص، يا جماعتي آن را تملك  انسان مالك شود دانند كهچيزي مياهل لغت مال را 

اعم از ملك دانسته و فقها مال را ، كنند از قبيل كالا، يا حاصل تجارت يا زمين يا نقدينگي يا حيوانمي

نيست؛ بلكه به بعضي از اشياء اعم از اعيان » تصرف و تملك«ها متوقف بر صدق مفهوم مال در نظر آن

كنند و براي به دست خارجي و غير آن كه مورد رغبت و نياز انسان بوده و به آن تنافس و تفاخر مي

آن چيزي كه مورد رغبت آنان است جويند و در مقابل آوردنش تلاش نموده و بر يكديگر سبقت مي

گويند، اگر چه تحت تصرف نبوده و تملك نشده باشد؛ مانند مباحات اوليه. از نظر پردازند، نيز مال ميمي

گويند كه مقدارش نامحدود و بسيار فراوان نبوده و به آساني در دسترس همه به چيزي مي» مال«اقتصادي 
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ند بر آن دست يابد و علاوه بر قابل استفاده بودن شخصي، قابل كه هر كس به سادگي بتوانباشد، بطوري

  ). ٣٢١، ١٤٢١، يشي(قر انتقال به ديگران نيز باشد

  

  مال از منظر حقوقي  ٢-٢-١
زي را د و نيابه چيزي مال گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد: اول اينكه مفيد باش، نظرحقوقياز 

در  .ين باشدملت مع دوم اينكه قابل اختصاص يافتن به شخص يا. نويخواه آن نياز ماليباشد يا مع، برآورد

 ني محدودز اين معاهاي زندگي كنوني بتدريج آن را ويژه كالاي ماليبود؛ ولي پيشرفت» مال«گذشته واژه 

نقول و اموال م مانند زمين و( چندان كه امروز به تمام گوناگون دارائي، است و ابتدايي خارج ساخته

. )٩، ١٣٨٨ ،وزيانكات( شودو حقوق مالي و حتي حق تأليف و اختراع و سرقفلي) نيز مال گفته مي مطالبات

د و مورد دا تواندببا اين وصف مال چيزى است كه ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد؛ يعنى 

مال ، مارى همت تجبنابراين حقوق مالى؛ مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علا. ستد قرار گيرد

  . )١٩٦، ١٤٢١، (طاهري شودمحسوب مى

  

  انواع حق  ٣-١
  لي حق ما ١-٣-١

ي است ي امتيازحق مال«در تعريف حق مالي گفته شده است: . شودحق به دو قسم مالي و فكري تقسيم مي

ي تنظيم مالاد حق هدف از ايج. دهدبه آنان مي، اشخاص به منظور تأمين نيازهاي مالي، كه حقوق هر كشور

ت و مالكي به لحاظ استفاده از اشياء بين اشخاص وجود دارد و نمونه بارز آن حق روابطي است كه

ي حق عيني دسته حق مالي خود به دو. )٤٤٧، ١٣٧٧، كاتوزيان( »هاي آن (حق انتفاع و ارتفاق) استشاخه

امل يا ا به طور كاست كه مالي راي سلطه«در تعريف حق عيني گفته شده است: . شودو حق ديني تقسيم مي

گر ناشي شخص دي ي مستقيم و قابل استناد در برابر هردهد و از رابطهناقص در اختيار شخصي قرار مي

حق . ددها ميرترين نوع حق عيني مالكيت است كه به مالك حق همه گونه تصرف و انتفاع كامل. شودمي

ري دادن كا يا انجام تواند از او انتقال و تسليم مالو ميكند حقي است كه شخص بر ديگري پيدا مي، ديني

  . (همان) را بخواهد

  

  اليحق غير م ٢-٣-١
امتيازي است كه ، شودكه حق كار فكري ياو حقوق اموال غير ماليو ادبي نيز خوانده مي، حق غيرمالي

ستقيم به پول اگر چه حقوق فكري در خور ارزشيابي م. است موضوع آن پيوندهاي فكري (غير مادي)

تواند دارايي مورث را دارا ها بار است؛ مانند حق وراثت كه شخص با آن ميآثار مالي بر آن، نيست ولي

اي براي نمونه؛ نويسنده. جنبه مالي و فكري اين دو دسته از حقوق باهم آميخته شده است، با اين همه. شود
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ولي حق ادبي وو حقوق ، آن را انتقال داده است كند جنبه ماليكه حق تأليف خود را به ناشر واگذار مي

  . )٧٢، ١٣٨٧، (ساكت مانداموال غير ماليآن اثر براي خود نويسنده برپا و بر جا مي

و  اي عاطفيع نيازهامتيازي است كه هدف آن رف«اند: در توضيح بيشترحقو حقوق اموال غير ماليچنين گفته

ن توانمي وندارد  ارزش دادو ستد، ستقيم استفاده مالي نيستموضوع اين حق به طور م، اخلاقي انسان است

و  حق تأليفكري (آن را با پول مبادله كرد؛ مانند حق زوجيت و نسب و حضانت و حق برنام و بر ابداع ف

ه يا ب، تهف آميخاين حقوق وابسته به شخصيت است و به همين جهت بخش مهمي از آن يا با تكلي. اختراع)

   .)٤٤٨، ١٣٧٧، كاتوزيان( »شود سته است تا از قلمرو حكومت اراده خارجگروه احكام پيو

اراي دلف هم بعنوان نمونه حق مؤ. بطور كلي حقوق پديدآورندگان آثار فكري داراي هر دو جنبه است

يند گومي، داگذار كناي حق انتشار آثار خود رابه ديگري وچنان كه اگر نويسنده، ي ماليو مالي استجنبه

ق كه به ح الياستي مالي حق تأليف را انتقال داده و هم متضمن حق فكري و حقو حقوق اموال غير مجنبه

ابجاي ننتقادهاي جنبه اخلاقي آن در باب دفاع از ا، كه در فرض قبليچنان. شوداخلاقي نيز تعبير مي

 ثرش باقينار ادر كديگران و جلوگيري از تقليد و تحريف آن باقي و محفوظ است وهمواره نام نويسنده 

  . )٢٧، ١٣٨٢، عربيان( خواهد ماند

اده شده ده از مال كچرا كه با مراجعه به تعاريفي ، قابل ذكر اين است كه حقوق هم ماليت دارند ينكته

غبت ي مورد رتوان گفت چنانچه حقمي، ي عدم تقييد ماليت به عين ياحتي منفعت بودناست و ملاحظه

  . ن)(هما تحق مزبور مال اس، ء در مقابل و در ازاء آن بهايي بپردازندعقلاء قرار گيرد و عقلا

  

 ي حقوق فكري ي پيدايش انديشهتاريخچه ٤-١

ي انگلستان و فرانسه بودند در زمينه، ها رونق گرفتاولين كشورهايي كه انديشه حقوق فكري در آن

هاي حمايت توان گفت؛ ريشهمللي ميي خارجي و بين الحمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري در حوزه

به وجود آمدن صنعت چاپ و تكثير در اروپاي قرن پانزدهم بوسيله ي گوتنبرگ در آلمان و ، از اين حقوق

اگر . گرددامكان نشر و تكثير به تعداد انبوه و به همان نسبت امكان تجاوز به حقوق پديدآورندگان برمي

ولي اولين قانوني كه در سطح ، شدو با امتيازات سلطنتي رعايت مي ها اين حقوق بطور پراكندهچه تا مدت

در پارلمان انگليس به تصويب » ١٧٠٩« بود كه در سال "قانون آن"دنيا از حق مؤلف رسما حمايت نمود 

به ناشر وشناختن مؤلف به  اين قانون به پيشبرد رقابت در كار انتشار با محدود كردن حق انحصاري. رسيد

به دنبال اين قانون . از اثرش در اختيار اوست توجه داشت ي نسخه برداريي كه حق اجازهعنوان كس

در دانمارك طي » ١٧٤١«طوري كه در سال به، حمايت از حق مؤلف به كشورهاي ديگر نيز گسترش يافت

ه ايالات متحد» ١٧٩٠«در سال . فرمان پادشاه آن كشور حمايت از حقوق مؤلفان به رسميت شناخته شد

در فرانسه پيش از انقلاب كبير آن كشور در . نخستين قانون كپي رايت فدرالي خود را اعلان نمود امريكا

در سال . به ناشران تعلق داشت، شدحق مؤلف در قالب امتيازي كه توسط حكومت اعطا مي» ١٧٨٩«سال 
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  * * * * * * * * * * *                                         ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٤٤

 
. )٢٦، ١٣٨٣، اماني( دتكميل نمو نيز قانون جديدي به تصويب رسيد كه قانون سابق را اصلاح و» ١٩٨٥«

 /١٥/٥« قانون جزا مصوب  ٢٤٨الي  ٢٤٥هاي ادبي وهنري در مواد اولين رويكرد قانوني در مورد مالكيت

 )با تصويب قانون (حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» ١٣٤٨«در سال . صورت گرفت» ١٣١٠

ي كتاب يا ازجمله ترجمه، رخي از آثارمالكيت ادبي وهنري به رسميت شناخته شد در اين قانون به ب

قانون ترجمه "قانوني تحت عنوان » ١٣٥٢«براي رفع اين نقيصه در سال . جزوات و نشريات توجه نشده بود

  . )١٠٠-١٠، ١٣٨٥، اكبري( به تصويب رسيد "وتكثير نشريات و آثار صوتي

به  تي كهيعني حماي، دارد اين يك اصل كاملا شناخته شده است كه حق مؤلف ماهيتا جنبه سرزميني

بل قا، ودشفقط در قلمرو كشوري كه آن قانون در آنجا اعمال مي، موجب قانون حق مؤلف اعطا شده

ير يي با سانامه هالازم است موافقت، بدين ترتيب براي حمايت از آثار در خارج از كشور مبدأ. حصول است

 دي چنيندهم ميلادر اواسط قرن نوز. منعقد گردد، كشورهايي كه اين آثار در آنجا مورد استفاده هستند

ك يي كه به نياز به سبب. موافقتنامه هايي بين كشورهاي اروپايي منعقد گرديد ولي ثابت و جامع نبودند

 ٩ف در حق مؤل اولين موافقت نامه بين المللي براي حمايت از، شدنظام متحدالشكل حمايتي احساس مي

ر ادبي مايت از آثاحميثاق برن براي «نعقد و به تصويب رسيد كه موسوم به (سوئيس) م در برن١٨٨٦سپتامبر 

ه ن كنند كتا تضمي اتحاديه برن را تشكيل دادند، كشورهايي كه اين ميثاق را تصويب كردند. است» و هنري

رن بيثاق م. شودحقوق مؤلفين در تمام كشورهاي عضو به رسميت شناخته شده است و از آن حمايت مي

با توجه ، اق برنميث ١٨٨٦متن . شوددر ژنو (سوئيس) اجرا مي» وايپو«سازمان جهاني مالكيت معنويتوسط 

يوسته و ه وقوع پليان باستفاده و توزيع آثار ادبي و هنري كه طي سا، به تغييرات اساسي در وسايل خلق آثار

اسي د نظر اسن تجدياولي. است چندين بار مورد تجديدنظر قرار گرفته، بيشتر ناشي از پيشرفت فناوري بوده

، ١٩٤٨تجديدنظر بروكسل در ، ١٩٢٨سپس تجديد نظر رم در ، در برلين صورت گرفت ١٩٠٨در 

 . )١٢، ١٣٨١، شفيعي. (١٩٧١و تجديد نظر پاريس در  ١٩٦٧كه در  تجديدنظر است

شمسي به مرحله  »١٣٠٥«كه از سال ، شمسي مطرح شد» ١٣٠٤«اولين قانون راجع به مالكيت صنعتي در سال 

اختراعات به  ماده تحت عنوان قانون ثبت علائم و ٥١قانون مفصلي در » ١٣١٠«در سال . اجراء درآمد

، اين قانون ٥٠ شمسي وضع شد و به موجب ماده» ١٣٧٧«ماده در سال  ٦٧تصويب رسيد و آيين نامه آن در 

  . )٤٦، ١٣٨٣، اني(ام وخ اعلام گرديدمنس» ١٣٠٤فروردين  ٩«قانون راجع به علائم تجارتي و صنعتي مصوب 

، رمل حق نشرنده شابراي حمايت از حقوق پديدآو، ايعلاوه بر اين قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه

» ١٠/١٠/١٣٧٩«اريخ اي در تبرداري ماليوو حقوق اموال غير مالينرم افزار رايانهاجرا و حق بهره، عرضه

 رو اعتبا فزاريايرا محدود به سي سال از تاريخ پديد آوردن اثر نرمتصويب شد كه حمايت از حقوق مال

  . داردحقوق غير ماليرا نامحدود اعلام مي
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  ٢٤٥ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
  مال فيتعر ٥-١

  . در اين قسمت مال از نظر لغوي اصطلاحي و از منظر فقه مورد مطالعه قرار مي گيرد

  

  تعريف لغوي مال ١-٥-١
  :ميده يم رارق يموردبررس حقوق منظر از سپس و لغوي لحاظ زا را مال ابتدا مال مفهوم ييشناسا براي

 به ماًيقد يفارس در را مال. دنديبخش توسعه بعداً يول بردند كار به يمورداراض در نخست را مال اعراب

 دامداري غلبه راندو ادگاري كه نديگو مال را يمواش و دام و اسب تاكنون بعد ادوار در گفتندي م منقول

 خراج يودرمعناميدند ن الاموالرا  كتاب اسم و اند برده كار به اتيمال يمعن به را مال عرب نزبا در. است

  . )٣١٢٦، ١٣٧٨، لنگرودي جعفري( است رفته كار به هم

 هرفت كار به متعددي اردمو در، يفقه منابع در واژه نيا رايز، يوناني نه دارد يعرب شهير مال رسدي م نظر به

 دموار، ي واژه . . .و ١١» اموال« جمع اسم كه را در قانونگذار و است بوده يانفراو بحثهاي موضوع و

  . )٢١٤٢ ص، ١٣٦٣، ديعم( است برده كار به است يعرب و٨ مواد ليقب از يمدن قانون از متعددي

 )٣٧٠٨ ص، ١٣٤٥، نيمع( باشد يشخص ملك در آنچه، ييدارادر تعريف ديگر از مال آمده است كه 

 جمع، خواسته ،ييدارا، باشد داشته مبادله ارزش كه آنچه، باشد يكس ملك در آنچه نگگرازفرهيد يبرخ

  . )٨٢ ص، ١٣٥٢، دهخدا(دانسته اند  اموال

  

  حقوق منظر از مال ٢-٥-١
 عنوان يدنم قانون نقص را مال فيتعر عدموعلماي حقوق اين  است نكرده فيتعر را مال، قانونگذار

 روابط سترشگ و شرفتيپ با فيتعر نيا": است معتقد، مال مفهوم بودن يعرف به توجه با. اند دانسته

 و آگاهانه كاملاً ارقانونگذ نيبنابرا. شوديم تحول و رييتغ دستخوش مكان و زمان تحول و رييتغ و ياجتماع

 به اما. "كرد ريعبت يمدن قانون نقص به آن از دينبا و است دهيورز خودداري واژه نيا فيازتعري درست به

 باشد نداشته رييغت به ازين زمان گذر با كه دهد هيارا مال از يفيتعر توانست يم قانونگذار رسد يم نظر

  . )٥٦، ١٣٨٦، آباد نيحس شاكري(

 كه يتلق نيا نانحقوقدا فيتعار در و است يعرف مفهوم داراي مال كه ميابي يدرم فوق فيتعار در دقت با

 كه يحقوق لكهب، باشد محسوس مال ستين لازم نيبنابرا. شودي نم مشاهده است صادق انياع بر تنها مال

 نيمع ءيش آنها موضوع كه چند هر، نديآي م شمار به اموال جزو زين باشند داشته اقتصادي و يمال ارزش

 جز دارد گرييد زا يكس كه يطلب اي خود اختراع آثارو به نسبت مؤلف و مخترع حق نيبنابرا، نباشد مالي

 سازدي م كينزد هم رابه رمالييوغ مالي اموال كه است حق بودن رمالييغ نيهم شودي م محسوب اموال

  ). ١٢٣ ص، ١٣٨٣، ييصفا(
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  * * * * * * * * * * *                                         ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٤٦

 
  فكري  اموال ٦-١

  . است كرده ميقست جهت دو از را آنها اموال انواع انيب در فرانسه يمدن قانون از ديتقل به قانونگذار

  آنها مكان نقل و ييجابجا تيقابل جهت از: الف

 و يمثل مانند( الامو از يمدن قانون يضمن و حيصر هاي بندي دسته ريسا به توجه يآنهاب مالك جهت از :ب

 و يكيزيف ابعاد نداشت و لمس تيقابل جهت از گريد بندي ميتقس كي در اموال . . .)و منفعت و نيع، يميق

 و ملموس گاهيپا حداقل اي مالي عاداب اي كه است يمال مالي مال :شوديم ميفكري تقس و مالي به، مالي گاهيپا

  . خانه، نيماش، زيم مانند است عرض و طول داراي و كننديم اشغال فضا اموال نيا. دارد مالي احساس قابل

 قرار ستد و داد مورد و دارد اقتصادي ارزش يول ندارد خارج در مالي وجود كه است يمال، مالي ريغ مال

 اي كسب حق، عمختر حق مانند است شناخته را همآن قانون و نموده اعتبار را آن وجود جامعه :رديگيم

  . مولف حق و تجارت اي شهيپ

  

  مالكيت در اسلام ٧-١
هاي ديگر بينيتوان در مكاتب و جهاني آن را به ندرت مياي دارد كه نمونهدر اسلام، شكل ويژه مالكيت

 ن مالكيتت قرآلام داراي مراتبي است. آيايافت. بر اساس آنچه كه در قرآن آمده است، مالكيت در اس

داوند خكند كه آنچه در اختيار انسان قرار دارد، از سوي داند و تأكيد ميحقيقي در جهان را ازآن خدا مي

شود: مي كند و يا از انسان گرفتهي اوست كه اين مالكيت، ادامه پيدا ميبه او بخشيده شده است و با اراده

ها و زمين و آنچه در حاكميت آسمان ؛ دِيرٌءٍ قَمَاواَتِ وَالأَرضِْ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْلِلّهِ مُلكُْ السَّ«

 . »هاست از آن خداست و او بر همه چيز تواناستآن

امعه هايت در جنداند، اما در هر چند اسلام، مالكيت را در درجه اول در اختيار خداوند و اولياي خدا مي

ز اشكافانه، شناسد و حتي با وضع قوانين و مقررات بسيار دقيق و مومالكيت فرد را به رسميت مياسلامي 

ن يْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَ مْوَالَكُمْ بَ لُواْ أَ لاَ تأَْكُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ «كند: حقوق مردم در برابر متجاوزان دفاع مي

گر مباطل مخوريد،  يگر را بهايد، اموال يكد؛ اي كساني كه ايمان آورده. . . مِّنكُمْ  تكَُونَ تجِاَرَةً عَن تَرَاضٍ

 . »آن كه از روي تجارتي كه از روي رضايت ميان شما انجام گيرد

ه دين وسيله و بدين مقدس اسلام دين فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر كس را ازآن خود او دانست

ار ت و ابتكه فعاليبي او را وادار تشديد نموده و در نتيجه استعدادهاي نهفتهشور و عشق كار را در او 

ر به د، ابتكايت كنتواند فعالنمايد و حدي هم از نظر مقدار ثروت قائل نشده است، تا انسان هر چه ميمي

  . باشد خرج دهد، استعدادهاي نهفته را به كار اندازد و زندگي آزاد و پرشور و هيجان داشته

داري حد و مرز در نظام سرمايهشناسد، مانند مالكيت خصوصي بيالكيتي را كه خداوند به رسميت ميم

امروز نيست، بلكه منظور حفظ عادلانه و مشروع ثروت، صنعت و نتايج فعاليت وكار افراد است. در فقه 

تواند و ابواب فقهي مي ي اقسام مالكيت مورد تأكيد قرار گرفته است و آيات و روايات متعدداسلامي، همه
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  ٢٤٧ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
هايي از قبيل ي شارع مقدس باشد. در قرآن كريم واژهزمان بوسيلهشاهد پذيرش اين اقسام بطور هم

خورد كه و. . . فراوان به چشم مي» جعل لكم من بيوتكم«، »انفقوا مما رزقناكم«، »متاعاً لكم «، » اموالكم«

  حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي است. 

 خواهد» فردى -اجتماعى« يا» اجتماعى -فردى«مالكيّت ، مالكيّت در اسلام، ات و احاديث متعدّدبنا بر آي

 به شمار» همگان«موال ا -به حسب ملاك - نگريم كه قرآن كريم اموال راو به همين جهت مى بود

ى خودتان را به هامال؛  كُمُوَ لا تؤُْتُوا السُّفَهاءَ أمَْوالَ «كند: آورد و با واژه خطاب جمع (كم) ياد مىمى

اموال بالباطل؛ وا أَمْوالَكُمْتَأكُْلُ لا«، »داموالى كه خدا براى شما قرار دا؛ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ«، »سفيهان مدهيد

اقتصادى و  بافتى كاملا -هامچون همانندهاى فراوان آنه -دو آيه اخير. »خوريدم -به باطل -خود را

ان در فقير نين است آنچه در احاديث آمده است و همه دلالت دارد بر شريك بودناجتماعى دارد و چ

أكيد ده است تل بخشيبا ملاحظه اين امر كه اسلام به اجتماع هويّتى مستق، اموال ثروتمندان و اين موضوع

  . كندو عملى كردن آن ضرورت پيدا مى شودمى

اموال ذاشتن برگترام ري پذيرفته است و افراد را به احاسلام مالكيت فردي را به عنوان يك اصل مسلم و فط

ه دادحريمي قرار  نمايد؛ از اين رو، احكامي درباره آن صادر كرده و براي اين اموال،يكديگرسفارش مي

  است. 

  

  مالكيت غير مالي ٨-١
 باشد كه دكري خوهاي فتواند مالك آفرينشهاي ماليو ملموس، ميبشردركنار مالكيت بر اشياء و دارايي

اين نوع  باشد كهنري ميي ابتكار و ابداع، اختراع و يا فعاليت ذهني فرد در خلق يك اثر ادبي و هدر نتيجه

 "Intellectual property"نامند. اين واژه ترجمه عبارت انگليسيمي "مالكيت معنوي"مالكيت را 

ه كار بسي آن رت را در ترجمه فارباشد كه ترجمه دقيق آن مالكيت فكري است. برخي نيز همين عبامي

 زبلكه ناشي ا نبوده، رسد برخي از اقسام مالكيت مزبور حاصل تلاش و ابتكار فكريبرند. اما به نظر ميمي

مت ي، علادسترنج و تلاش و ابتكار و حسن شهرت در كسب و تجارت است؛ مانند شهرت تجاري، سرقفل

ري ور اعتبايرا امكنند. اين عبارت نيز صحيح نيست؛ زمي تجاري. برخي نيز از آن به مالكيت مجازي ياد

باري از ابطه اعتل اين راند. ليكن تنزتعبير كرده حقيقت هستند نه مجاز. برخي نيز از آن به حقوق غير مالي

 مالي ل غيردرجه مالكيت به حق دليل منطقي ندارد و موجب حمايت ضعيف از دستاوردهايو حقوق اموا

 ه عالمكا هر آن چيز كه حق كامل بر چيزي باشد مالكيت است. در علم حقوق شود. ضمنانسان مي

 اقتصادي ي ارزشي اشياء محسوس و ملموس باشند. هر آنچه كه دارااعتبارات است، دليلي ندارد كه همه

 نظر فني از "يمالكيت معنو "شود، خواه ملموس، خواه غير ملموس. بنابراين عبارتباشد مال محسوب مي

  ). ٣٨، ١٣٩١(كنعاني،  رسدوقي جامع و كامل به نظر ميو حق
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 يلي طرحبردلا را با تكيه "ماليت داشتن"قائلين به اعتبار حقوق مالكيت معنوي، براي اين حقوق وصف 

نه ق هرگوحاند و در نهايت صاحب حقوق غير ماليرا، مالك مال خويش دانسته و به اين صورت كرده

  . شودق دانسته اند، كه در ادامه به اين مطلب پرداخته ميتصرف را از آن مالك اين حقو

  

   ماهيت حقوقي اموال غير مالي ٩-١

كه  . كساني(معنوي) عقايد و نظرات مختلفي بيان شده است هاي فكريدر مورد ماهيت حقوقي مالكيت

ص حقي بر دارند: همان طوري كه اشخادانند اظهار ميحق مالكيت صنعتي و تجارتي را (حق شخصي) مي

خانوادگي مختص به شخص اوست، صاحبان خانوادگي خود داشته، حق انحصاري استفاده از نامنام و نام

توانند به ميني فعاليت خود داشته و ديگران حقوق مالكيت صنعتي و تجارتي نيز حق شخصي بر اثر و نتيجه

در  له نيست.معام وابل خريد و فروش آن تجاوز كنند؛ ولي اين تعبير كافي نيست؛ زيرا حق شخصي اصولاً ق

 ترتب استمر آن صورتي كه حق مالكيت صنعتي و تجارتي قابل نقل و انتقال بوده و آثار مالي بسياري ب

  ). ١١٢، ١٣٨٢(ستوده تهراني، 

بندي عمومي كه از حقوق ذكر شده است، حقوق دانند و در تقسيممي "حق اخلاقي"برخي اين حقوق را 

دانند از مجموعه حقوقي كه هدف آن حرمت شخصيت اند و آن را عبارت ميذكر كرده اخلاقي را نيز

ه كق است حگويي در مطبوعات. ايشان معتقدند كه صاحب حق براساس اين انساني است؛ مثل حق جواب

د. ص شوبرداري از پديده محروم سازد و يا قدرت مالي قانون مانع انتفاع اشخاتواند ديگران را از بهرهمي

ر آن دساني اين نظريه نيز قابل قبول نيست. زيرا مفاهيم اين حقوق مشخص نيست و عبارت شخصيت ان

قي ي حقوق اخلااند اين حق را در دايرهچنان مفهوم عميقي است كه صاحبان اين نظريه به درستي نتوانسته

  ). ١٣٣، ١٣٨٢(عربيان،  توجيه كنند

ه ء منقول كود دارد: يك نوع مالكيت مشتمل بر اشيامالكيت وج اي نيز معتقدند به طور كلي سه نوععده

 ده كند كه به اين حقوق قانوني، حقوقها استفاتواند از آنء نميهيچ كس جزء صاحب مالك شي

مالكيت  گويند. نوع دوم مالكيت غيرمنقول است يا مالكيت بر اشياء غيرمنقول. نوع سومانحصاري مي

  كند. هاي ذهن بشر و ابتكارات وي حمايت ميخلاقيتمعنوي يا فكري است كه از 

  

  كري فاقسام حقوق مالكيت  ١٠-١
 و ادبي و هنري -ي اصلي مالكيت صنعتي و تجارتي؛ مالكيت علميمالكيت معنوي، شامل سه شاخه

  تند. سههايي عهير مجموباشد كه هر كدام داراي مصاديق و زاي ميتوليدات اينترنتي و نرم افزارهاي رايانه
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  جارتيتهاي صنعتي و مالكيت ١-١٠-١

لكه حق ني؛ بحق مالكيت صنعتي و تجارتي نوع جديدي از مالكيت است كه نه حق عيني است و نه حق دي

ف و مؤلف باشد. مثلاً صاحب علامت يا مخترع، مانند مصنمعنوي يا فكري است كه داراي آثار مالي مي

ي حق ديگر ويت است، يكي مالكيت مالي كه بر اثر خود دارد نسبت به آثار خود داراي دو نوع مالك

حق  مس نيست ولماند كه قابل معنوي كه به صورت حق تصنيف و انتشار و. . . كه هميشه به نام او باقي مي

، ي(محمود ي او مبادرت به تكثير و انتشار اثر او كنندتوانند بدون اجازهانحصاري است و ديگران نمي

٤٨، ١٣٩١ .(  

ند وجه امودهندر رابطه با ماهيت حق مالكيت تجاري نيز عقايد مختلفي بيان شده و علماي حقوق سعي 

زء حقوق جاري را دانان مالكيت تجاي از حقوقتشابهي براي آن با ساير اقسام حقوق پيدا نمايند، عده

قوق حقو ح شخصي دانستند و بعضي آن را يك نوع حقوق معنوي. كساني كه حق مالكيت تجاري را

نند را مان آه بتوان كي ماليندارد كنند كه حق مزبور جنبهگونه استدلال ميدانند، ايناموال غير ماليمي

م ديده با چش گيرند مشخص و مجسم نمود. حق مزبور امتيازي است كهاشيايي كه مورد مالكيت قرار مي

رداري بهره ب توانند ازآنكند كه ميشود ولي داراي آثاري است كه به صاحبان آن حقوق اعطا مينمي

نظر  كر شده بهذهاي نمايند، منافعي از آن تحصيل كنند و آن را مورد معامله قرار دهند. بنا به استدلال

ه نت كه رسد حق مالكيت تجاري بعد از ثبت، طبق مقررات رسمي كشور نوع جديدي از مالكيت اسمي

، (اباذري دباشيم ق اموال غير مالياست كه داراي آثار ماليحق عيني است و نه حق ديني؛ بلكه حقو حقو

١٨، ١٣٨٩ .(  

هاي هز نموناهاي صنعتي و تجارتي داراي مصاديق و اقسامي است كه در اينجا به بيان برخي مالكيت

  شود:مالكيت صنعتي و تجارتي پرداخته مي

  

  اسم تجارتي ١-١-١٠-١
ن نام آتفاده از اس، اغير مالياست كه به عقيده برخي از فقه اسامي تجاري از مصاديق مالكيت و حقوق اموال

ى تجارى هار ناماگ«اي در اين خصوص گفته است: جايز نيست آيت االله خامنه، و عنوان بدون اخذ اجازه

 ودتر ازها از طرف دولت براساس قوانين جارى كشور به كسى اعطا شود كه زها و شركتفروشگاه

بت ثهاى دولتى ندهود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پروديگران درخواست رسمى خ

م ور به اسام مذكدر اين صورت كه اقتباس و استفاده ازآن نام توسط ديگران بدون اجازه كسى كه ن، شود

واده اناد از خكند كه آن افراو و براى فروشگاه يا شركت او ثبت شده جايز نيست و در اين حكم فرقى نمى

ال ناوين اشكها و عصورت مذكور نباشد استفاده ديگران از اين نامصاحب آن نام باشند يا خير و اگر به

  . ندارد
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  * * * * * * * * * * *                                         ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٥٠

 
ه تعريف شد نام تجارتي، هاي صنعتي و علائم تجاريطرح، ماده سي قانون ثبت اختراعات» ج«در بند 

حقيقي  شخص يدهي كه معرف و مشخص كنننام تجارتي يعني اسم يا عنوان«دارد: اين ماده مقرر مي. است

فاده حق است، ي ذيحقاسم تجارتي نياز به ثبت دارد و پس از ثبت اسم تجارتي طبيعتا برا. »يا حقوقي باشد

شده نتصريح  در قانون جديد به انحصاري بودن حق استفاده. آيدانحصاري از اسم ثبت شده بوجود مي

، ١٣٩١، عيخزا(تفاده ديگران در مدت اعتبار ثبت اسم استاست و مفهوم قانون حاكي از ممنوعيت اس

٢٢٦ .(  

  

  ي و تجارتيعلائم صنعت ٢-١-١٠-١
دهد اجناس خود را از جنس ي جنس اجازه مياي است كه به تاجر يا توليد كنندهعلامت تجارتي وسيله

رف، حقم، ، رسايرين مشخص سازد. علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير

  شود. ار مياختي عبارت، مهر، لفاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي

تواند محصول يا خدمت باشد. علامت تجاري، محصولات و خدمات موضوع علامت تجارتي مي

يت قرار رد حماري، موتواند به عنوان علامت تجاكند. هر نوع علامتي ميها را از هم متمايز ميشركت

شامل  بعدي هاي سهگيرد؛ به ويژه، الفاظ، اسامي اشخاص، لغات، تصاوير، اشكال، علائم صوتي، طرح

تركيب  ها،شكل محصولات (علائم تجاري سه بعدي) و يا هر گونه تركيب ديگري مانند تركيب رنگ

اري مت تجي محصول است. علاعكس و لغت. عملكرد اصلي علامت تجاري، تعيين منشأ يا توليد كننده

ند تا با كنسي ميا برررنبايد به معرفي خود محصول بپردازد، به اين دليل، ادارات ثبت، علائم منتخب افراد 

ي، براي نحصاراسم محصول مورد نظر، ارتباطي نداشته باشد. علامت تجاري، به صورت انحصاري و غير ا

، قابل هاز آناي اها ثبت شده يا براي زير مجموعهآنتمامي كالاها و خدمات كه علامت تجاري براي 

عبات شو يا  هاها؛ مانند اسم شركتانتقال است. مزيتي كه علامت تجاري بر ساير حقوق مشابه شركت

ست. اپذير لها انتقاهاي ديگر شركتها، بدون وابستگي به بخشها، دارد اين است كه برخلاف آنآن

  ). ١١٦، ١٣٩١(عباسي،  پذيراستامكانانتقال تمام يا جزيي نيز 

  

  حق اختراع ٣-١-١٠-١
هاي آفرينش تواند موضوع اختراع باشد، آدمي با تصرف در طبيعت وكشف شگفتيهرنوع شيءاي مي

ي تفكر و نيروي ابتكاراثر جديد و تواند خالق اختراعي جديد باشد، البته به شرطي كه با بكارگيري قوهمي

كذلك أعطي (الإنسان) . . . «فرمايند: مي» ع«امام صادق ه از آثار پيشين متمايز باشد. متفاوتي ايجاد كند ك

و المعادن التّي يستخرج ، الّتي يستشفى بها من ضروب الأسقام، و معرفة العقاقير. . . علم ما فيه صلاح دنياه

الوحش و الطيّر و و ضروب الحيل في صيد ، و ركوب السفّن و الغوص في البحر، منها أنواع الجواهر

و التّصرّف في الصّناعات ؛ به آدمى آموختند كه چگونه كارهاى دنياى خود را سامان دهد (و ، الحيتان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            12 / 34

http://jlawst.ir/article-1-829-fa.html


  ٢٥١ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
ها شفا ها از انواع بيماريشناخت داروهايى كه به وسيله آن، از جمله. . . نيازهاى زندگى را برآورده سازد)

و فنون ، و سفر با كشتى و غوّاصى در دريا، آوردرا بيرون مىها اقسام گوهرها هايى كه از آنو كان، يابدمى

  . )٢٥٨، ١٤١٠، مجلسي( »هاى مختلفگريو صنعت، مختلف شكار كردن ددان و پرندگان و ماهيان

جاد وآوري اينبرآن  كند، طبيعتا براي خود حقيكسي كه براي اولين بار طرح، ايده يا ابتكاري را خلق مي

 ه حمايت ازكهاي جديدي براي مشكلات فني هستند. در اغلب قوانيني حلراهكرده است. اختراعات 

در كي از نااپن ياختراعات را به عهده دارند مفهوم اختراعات تعريف نشده است. قانون ثبت اختراعات ژ

وردن جود آوقوانيني است كه حاوي تعريفي در اين مورد است. مطابق آن اختراع عبارت است از: به 

اع را يران اختراگيرد. قانون ي تكنيكي پيشرفته كه از طريق آن قانون طبيعت مورد استفاده قرار ميهاايده

اي ردهيا فرآو فرآيند اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار«گونه تعريف كرده است: اين

مخترع ». نمايدها حل ميد آنا در يك حرفه فن، فناوري، صنعت و ماننركند و مشكلي خاص را ارائه مي

ميشگي هاندن منسبت به اختراع خود دو نوع حق مالي و معنوي اخلاقي دارد. حق اخلاقي مخترع، باقي 

 ود است وق محداختراع، به اسم اوست و كسي حق ندارد آن را عوض كند و از نظر مالي بايد گفت اين ح

  ). ١٢٠همان، (عربيان،  كنداغلب قانون هر كشوري آن را معين مي

  

  دانش فني ٤-١-١٠-١
دانش فني به معني اسرار تجارت و صنعت است. در زبان فارسي، معادل دقيقي براي آن نيست. به نظر 

 know"رسد كلمات دانش فني، قلق كار، شم تجارت، رمز كسب، اسرار تجاري تا حدودي مفهوم مي

how"ها، تجربه، اسرار تجارتي و وص، آموزشرا برساند. در اصطلاح، دانش فني شامل ترسيمات مخص

ها هاي مربوط به تحقيق، توسعه، ساخت، هزينه، آزمايش، بازاريابي و عمليات بوده ولي محدود به اينورقه

را بايد فن جلب مشتري دانست. اين عنوان در  know how). بنابراين ٣٣، ١٣٨٧(ميرحسيني،  نيست

توان از ثبت آن سخن گفت؛ يعني نظام حقوقي ن حيث نميمقررات ايران، شناسايي نشده است و از اي

  ). ١٤٩، ١٣٩٠(حميتي واقف،  حاكم بر آن، مورد شناسايي قانونگذار قرار نگرفته است

  

 اسرار تجاري ٥- ١-١٠-١

 درحقوق ايران، تا پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيكي، تعريفي از اسرار تجاري ارائه نشده بود. با

براي نخستين بار اسرارتجاري مورد توجه قانون  ٦٥ي ، به موجب ماده١٣٨٢ون در سال تصويب اين قان

داده پيامي كه شامل اطلاعات، فرمول ها، «گذار قرار گرفت. به موجب اين ماده، اسرار تجاري عبارتند از: 

هاي تشر نشده، روشها و فرآيندها، تأليفات منها، تكنيكها، ابزارها و روشالگوها، نرم افزارها و برنامه

هاي تجاري و انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح

هاي هاست، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشامثال اين
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  * * * * * * * * * * *                                         ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٥٢

 
تواندر دو قالب بنابراين اسرار تجاري را مي». ستها انجام داده ااي براي حفظ و حراست از آنمعقولانه

ها، هاي توليد، فرمول، طرحي نخست، اسرار رؤيت پذير و ملموس؛ مانند روشدسته بندي كرد؛ دسته

هاي عملي است و ها، سوابق فني، توضيحات كتبي، مواد خام و عمل نشده و فهرست آموزشها، قالبنقشه

ي ساخت اشياء، جزئيات ابزار س؛ مانند مراحل توليد، دستور و شيوهي دوم، موضوعات غير ملمودسته

). براين اساس، براي اينكه ١١٢، ١٣٩٢گيرد(قدسي، آلات و تجربيات دانش فني، نظاير آن را در بر مي

چيزي مشمول راز تجاري قرار بگيرد بايد در تجارت مورد استفاده واقع شود و فرصتي را براي كسب 

سبت به رقبا ايجاد كند. موفقيت در بازار به حفظ مزاياي رقابتي بستگي دارد و اگر اسرار مزيت اقتصادي ن

  شود.تجاري براي رقيب فاش شود، سبب ورود زيان يا عدم نفع دارنده آن مي

  

  نشانه هاي جغرافيايي ٦-١-١٠-١
حل و مبين آن  هاي جغرافيايي، عبارت است از اسم كشور، منطقه يا محل معين كه پيوند كيفينشانه

 . به موجبهاي سنتي توليدمحصول خاصي وجود داشته باشد. از قبيل پيوندهاي آب، هوا، خاك و يا شيوه

گذار قرار گرفته ها مورد حمايت قانوناين نشانه» ١٣٨٣مصوب «هاي جغرافيايي قانون حمايت از نشانه

جغرافيايي در سراسر  ). برخي اسامي٤٣، ١٣٩١(كنعاني،  است. مانند زعفران قائن، پنير ليقوان، فرش كاشان

 گاهي كهجهان نامشان با نام يك محصول طبيعي يا نوع خاصي از يك محصول آميخته است، بطوري

م كه علائ خص استافتد تا خود محل. بدين لحاظ، مشانسان با شنيدن آن نام بيشتر به ياد آن محصول مي

گ ب و نيرنين، تقلچنتجاري بالايي شوند. لذا در مواردي اينتوانند سبب ارزش جغرافيايي در مواردي مي

روري ضشخصات خورد و درست به همين دليل، حمايت جهاني و ملي از اين علائم و مفراوان به چشم مي

ود را خحصولات ماي نام ي فراهان، اگر كارخانههاي دست بافت منطقهاست؛ مثلا با توجه به شهرت فرش

 هان توليدي فراهها در همان منطقهاي ماشيني ارائه دهد، گرچه اين فرشولي فرش فرش فراهان بگذارد،

ند توام ميي كيفيات وخصوصيات خاصي است، اين ناتداعي كننده» فرش فراهان«شده باشد، چون نام 

  ). ٢٩، ١٣٨١٢(صابري،  سبب بروز اشتباه در خريدار گردد

 ه شرط ازساشند. ت قرار گيرند، بايد داراي برخي شرايط بهاي جغرافيايي براي اينكه مورد حماينشانه

به  اي مربوطهنشانه وهاي مربوط به نواحي واقع در ايران ها اعم از نشانهشرايط حمايت بين تمامي نشانه

يي آمده غرافياهاي جقانون حمايت از نشانه "ي پنجماده"نواحي واقع در ساير كشورها مشترك است. در

  ي جغرافيايي زير مورد حمايت نيستند:هااست: نشانه

  منطبق نباشند.  "بند الف ماده يك"هايي كه با تعريف نشانه -أ

  هايي كه بر خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند. نشانه -ب
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  ٢٥٣ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
ديگري  تعلق به كشورماين قانون در مورد نشانه جغرافيايي «دارد: قانون مقرر مي "١٥بند ج ماده"همچنين 

اي آن تداول برامي منبراي نوعي كالا ها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به عنوان 

  ). ٧٤، ١٣٨٩(شايسته،  كالاها و خدمات باشد، قابل اعمال نخواهد بود

  

  ياهي جديدگونه هاي گ ٧-١-١٠-١
عي لاتي طبين محصوگياها. كار نشدني استي طب سنتي انكاربرد گياهان در دنياي امروز به ويژه در زمينه

ضر را ا عصر حاتخلقت  گيرند و توجه بشر از ابتدايهستند كه براي موارد متعدد مورد بهره برداري قرار مي

ه كار اى خود با در جردرآن هنگام كه اطباء از فوائد گياهان دارويى غافل بودند و يا آن . برانگيخته اند

ى را ن چيزهايواص آخلام و پيشوايان دين حنيف از آن غافل نبودند و از فوائد و بردند، دانشمندان اسنمى

. امام ده استع) رسي(ها از آن پر است و احاديث بسيارى در اين زمينه از ائمه معصومين اند كه كتابگفته

مام او صنعها  خلطهاها و فكلّف لقط، خلقت له العقاقير لأدويته. . . «فرمايند: در اين باره مي »ع«الصاّدق 

 ه) مخلوطبه اندازليكن چيدن و (، ؛ گياهان دارويى براى مداواى آدمى آفريده شده است. . . »:ع«صادق 

  .»ها دارو ساختن به عهده خود انسان استكردن و از آن

عنوان  اي بايي بين المللهاي گياهي جديد، اتحاديهي به رسميت شناختن و حمايت از گونهدر زمينه

وپايي اي اراي از كشورهتشكيل شده است. اين اتحاديه توسط عده "حمايت از گونه هاي گياهي جديد"

ياز امت«ده حقي به نام ايالات متحايالات متحده آمريكا منعقد شد.  ١٩٣٠و به دنبال قانون سال  ١٩٦١در سال 

هاي گونه ياهي ياهاي جديد گنمود كه به طور غير جنسي نشانه روشني از گونهبه كساني اعطاء مي» گياه

 ولها وقت ا صرف ساهاي جديد گياهان بكردند. از آنجا كه گونهي جديد را كشف يا اختراع مييافته شده

ي براي انگيزهاآيند، نياز به حمايت دارند تا ي تحقيقاتي گزاف بدست ميكارمداوم و همچنين هزينه

هي تازه اي گياهاي نوين وگونه هيجاد روش ها و تكنيكمحققان و سرمايه گذاران در جهت تلاش براي ا

  ). ٤٥، ١٣٨٣(اماني  و جديد باشد

در  گرانلاشتحقوق  به منظور حمايت از "ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال"در ايران قانون 

ك ي يدهامها و ارقام جديد گياهي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. طبق ي گونهزمينه

 كنترل و ي امرقانون مذكور، وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور حفاظت از منافع ملي، سامانده

رقام اي و ثبت ناسايشگواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيتو حقوق اموال غير ماليبه نژاد گران، نسبت به 

  يد. جديد گياهي و كنترل و نظارت بر امور بذر و نهال كشور اقدام نما
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  * * * * * * * * * * *                                         ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٥٤

 
  بررسي صحت و سقم بيع اموال غير ماديمبحث دوم 

   نقد بيع اموال فكري ١-٢
ربه ه خود تجنسـبت بمعانـي و مصاديق مختلفـي را، مـالگذشته هاي دور در ميان تمام نظام هاي حقوقي  در

شـياء اا شـامل ال تنهدرگذشـته ارائه تعريـف و بيان مصاديقي از مـال كار دشـواري نبـود ومـ. كرده اسـت

. شـدارجـي باخاعيان  اما امـروزه مال ديگـر آن مفهـوم سـاده را نداشـته كـه تنها شـامل. مي گشـت مالي

 ا در بـرراشـد باقتصـادي بلكه درجامعه امـروزي مفهـوم آن توسـعه يافتـه وهرآنچـه كـه داراي ارزش 

شـمار  انـون بـهشـهاي ايـن قال ازمهمتريـن بخقوانيـن مدنـي كليـه كشـورها بخـش امـو در د.گيـرمي

ون مدنـي قانـ رد. چراكـه بـه يكـي از مهمتريـن حقوق افـراد يعنـي حقـوق مالي مي پـردازد. آيدمـي

باشـد مـي جلد اول كـه شـامل دو كتـاب كشـورعزيزمان ايـران نيزكه درسـه جلد تدوين گشـته در

م دربيان حقوق مختلف بـاب اول دربيـان امـوال وبـاب دو .سـيم مـي شـوددركتـاب اول كـه بـه دو بـاب تق

 ر چهارباشـد كـه دكتاب دوم ايـن جلـد در بيـان اسـباب تملـك مي. اشـخاص نسـبت بـه اموال اسـت

ن مهمتريـ ـز كـهدربـاب سـوم ازقسـمت دوم ني. قسـمت اسـباب مالكيـت را مـورد بررسـي قـرار ميدهـد

  ت.ز جمله عقد بيـع پرداخته شـده اسيـن باب مي باشـد به بيان عقـود معيـن اقسـمت ا

  ت.سم كرده ات تقسيآنها را از دو جهقانونگذار به تقليد از قانون مدني فرانسه در بيان انواع اموال  

اي ه ته بنديير دسالف: از جهت قابليت جابجايي و نقل مكان آنها ب: از جهت مالك آنها بي توجه به سا 

ي قسيم بندر يك تداموال  . . .)عين و منفعت و، مانند مثلي و قيمي( صريح و ضمني قانون مدني از اموال

الي مال م د:شوم ميتقسيبه مالي و فكري ، ديگر از جهت قابليت لمس و داشتن ابعاد فيزيكي و پايگاه مالي

ميكنند  ضا اشغالوال فاين ام. س مالي داردمالي است كه يا ابعاد مالي يا حداقل پايگاه ملموس و قابل احسا

رج الي در خاممالي است كه وجود ، مال غير مالي، خانه، ماشين، و داراي طول و عرض است مانند ميز

انون هم موده و قنتبار جامعه وجود آن را اع :ندارد ولي ارزش اقتصادي دارد و مورد داد و ستد قرار ميگيرد

  ف.ق كسب يا پيشه يا تجارت و حق مولح، خترعآن را شناخته است مانند حق م

  

تجارت در خصوص صحت وسقم بيع  فقه و قانون، قانون مدني ٣٣٨تحليل ماده  ٢-٢
  اموال غير مالي

قانون مدنيكه بر گرفته از فقه اماميه است، بيع به تمليك عين به عوض معلوم تعريف شده  ٣٣٨در ماده 

شامل حق و منفعت » عين«شود كه ، بخوبي روشن مي»عين«واژه  است. با مراجعه به كلمات فقها در مورد

شود، بر همين اساس به نظر نگارنده در حال حاضر و با تعريفي كه اكنون از بيع در قانون مدني وجود نمي

قانون مدني. دانست، و هر چند كه در عرف به  ٣٣٨توان انتقال اموال غير مالي را مشمول ماده دارد نمي

توان اين گونه انتقالات را بيع اصطلاحي تلقي كرد و در نتيجه گويند، اما نمين اموال هم فروش ميانتقال اي

قانون مدني. و با توجه به اصل آزادي قراردادها بررسي شود،  ١٠اين نوع از قراردادها بايد در قالب ماده 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            16 / 34

http://jlawst.ir/article-1-829-fa.html


  ٢٥٥ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
براي شمول » عين«گسترش معناي  گيرد ودر فقه اماميه در مقابل حق و منفعت قرار مي» عين«چرا كه كلمه 

سازگار نيست. بنابراين در مقام چاره جويي دو راه بيشتر نداريم: يكي اينكه » عين«حق و منفعت، با مفهوم 

قانون مدني. در مقابل  ٣٣٨در ماده » عين«گفته شود كلمه » عين«دانان در تفسير مطابق نظر برخي از حقوق

  مالي است. يعني قانونگذار با اثبات عين قصد نفي ما عدا را نداشته است. منفعت و اعم از اموال مالي و غير 

نون تجارت و قا ٧٩و  ٧٨تواند مؤيد اين مطلب باشد از جمله مواد در حقوق ما مواردي وجود دارد كه مي

احت پذيرفته كه در آنها مقنن به صر ١٣٤٧قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ٣٧و  ٣٤مواد 

ين يز براي انيق بدانها اشاره شد در عمل و موارد ديگري كه در تحق تواند سهم (حق) باشدكه مبيع مياست 

ند و قيد بيع بدا ا نيزرراهكار بايد رويه قضايي را به سويي كشاند كه انتقال مالكيت حق و اموال غير مالي 

 ). ٤٢، ١٣٨٧ (كاتوزيان، را تنها براي خروج اجاره از تعريف بيع به كار برد» عين«

مراجعه  ن به عرفر زماراه دوم اينكه از آنجا كه بيع حقيقتي عرفيه است و بايد براي تحديد مفهوم آن در ه

اده جامع نيست و بايد قانون مدني. گفته شود اين م ٣٣٨نمود، به علت عدم انطباق مفهوم عرفي بيع با ماده 

  ين شود. جايگز» مال«، كلمه »عين«اصلاح شود و به جاي كلمه 

ر خواهد بيع قاد ريزد و قواعداگر معني موسع مبادله مال به مال را براي بيع لحاظ كنيم، حصار عين فرو مي

وقي معين تواند قالب حقشد شمول خود را بر حقوق مالي حفظ كند و انواع موارد فروش رايج كنوني مي

سيعي كه دارد نظم انون مدني با قلمرو وق ١٠به خود گيرد و قانونمند شود. گرچه در شرايط كنوني ماده 

 من به وجهكند ولي قراردادن آنها در شمول قواعد بيع و تخصيص ثقرارداد خصوصي را بر آنها حاكم مي

قالات گونه انته ايننقد كه برخي كشورها، همچون مصر در انتخاب آن از ما پيشي گرفته اند، نظم مناسبي ب

بال قصد اضي به دناوضه پيش نخواهد آمد تا قغيير اولاً: اختلاط بيع و معدهد. با پذيرش اين تدر جامعه مي

يت بودن بل رؤمشترك متعاملين، وقت خود را صرف يافتن عنصر رواني كند. ثانياً: اوصاف ملموس و قا

عت له و منفمباد عوض يا مبيع نيز از حصار عين عبور كرده و به ناديدنيهاي عصر حاضر كه ارزش مالي و

 يابد. ي مشروع دارد تسري ميعقلاي

كه زيربناي ه به اينا توجباز اين رو تأسي از اقدام مصريها در انقلابي كه از تعريف بيع به وجود آورده اند، 

د و تواند نظام حقوقي ايران را در عقد بيع متحول سازباشد، مينظام حقوقي ايران و مصر هر دو فقه مي

 الي نيز گسترش دهد. حيطه شمول قواعد آن را به حقوق م

قانون مدني. راه حل بهتري براي شمول بيع اموال غير مالي در تعريف  ٣٣٨در هر حال اصلاح ماده 

وجود دارد و يكي از اقسام آن » مال«اصطلاحي بيع است، زيرا در اين صورت حقوق، ذاتاً، در مفهوم 

شود، اما اين امر گسترش بر طرف مي به خروج از منفعت اگر چه اشكال» عين«است، اما با اختصاص قيد 

و تمام اموال غير مالي كه به هيچ وجه وجود خارجي » حق«را در پي دارد در صورتي كه » عين«مفهوم 

مشمول » حق«، »عين«دانان از قرار دارند و با توجه به تعاريف فقها و حقوق» عين«ندارند، قطعاً در تقابل با 

نونگذار نيز ايراد عدم بيان تعريف جامع وارد نخواهد شد. به علاوه همان طور شود. مضافاً اينكه بر قاآن نمي
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كه پيش از اين بيان شد اگر انتقال اموال غير مالي در مقابل عوض هم، بيع اصطلاحي تلقي شود، باعث 

ظرها شود و از تشتتها و قياسهاي بي پايه و پراكندگي نيكسان و روشن شدن احكام مربوط به اين انتقال مي

اي ا اندازهيفات انعقاد و آثار آن تكاهد. براي مثال در انتقال سرقفلي اگر اين انتقال بيع باشد، تكليف تشرمي

شود. براي مثال حكم ضمانت روشن است. ولي چنانچه به قواعد عمومي محول شود. مشكلاتي ايجاد مي

آن پيش از تسليم و ضمان درك اجراي تأخير در تأديه بهاي سرقفلي، حكم تلف حق و بيهوده شدن 

  ). ٢٨، ١٣٨٤(بازگير،  ماندفروشنده و توقيف و انتقال دوباره آن و بسياري از امور ديگر مبهم مي

اهميت  زاعقود  از عقود معين بيان شده در قانون مدني ايران عقد بيع نسبت به سايربنظر مي رسد كه 

ار نيز ند كه قانونگذرسا ين عقد، خود اين نكته را ميماده قانوني به ا١٢٥فراواني برخوردار است. اختصاص 

ا م ت.ه اسر آمدببيين احكام و آثار آن براهميت وجايگاه اين عقد در روابط اجتماعي واقف بوده ودر ت

ي درمال زي هيچ شككه جامعه امرو اموال غيرمالي اموالي نظير برآنيم تامشخص نماييم، آيا تحقيقدراين 

؟ درپاسخ بايدگفت يرخقانون مدني قرار داد يا  ٣٣٨هتوان موضوع عقد بيع وفق ماد دانستن آن ندارد، را مي

ايد بن معوض، ه عنوابدهند. انتقال اين اموال را  باتوجه به تعريفي كه فقها وحقوقدانان ازعين ارائه مي

  د.ني واصل آزادي قراردادها تفسيركرقانون مد ١٠براساس ماده 

اديق و مص هفتواج ياردر دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه به اينكه  حال بنظر نگارنده با عنايت

فروش  شاهد آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون

ند ر بهره مده آن قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارند

  ن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند. شد

د و فروش خريا توانيم به آن اشاره كنيم اين است كه در بسياري از موارد فرضآنچه مسلم است كه مي 

اي ه جتمعمانرژي برق رايج است، شهرداري به سازندگان بلندمرتبه ها تراكم ميفروشد، سازندگان 

ط ني از فرد. جوااز پياده كردن نقشه آن در عرصه زمين، واحدهاي آن را پيش فروش مينماينمسكوني قبل 

وش را لفظ فر جالب است كه مردمچناچه به عرف مردم جامعه مراجعه كنيم فقر كليه خود را ميفروشد. 

قانون  ٣٣٨اده مشود كه  برند. درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق مي براي تمام موارد فوق به كار مي

   رده است.نوع كمدني ايران به واسطه محصور بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع مم

وده طالعه نممي را هاي مختلف تا نگارنده، نظام هسبب گرديداموال غير مالي كثرت استعمال لفظ فروش براي

با ماده واماميه  ر فقهنه اموال مبيع را دكه جهت روشن نمودن اينگو و بررسي عميقي دراين زمينه انجام دهد

  تطبيق خواهيم داد.  ٣٣٨

  

 ٤٦٦در ماده  وعقد اجارهقانون مدني  ٣٣٨موضوع ماده  تفاوت عقد بيع ٣-٢

(عميد،  به معناي رهانيدن و به فرياد رسانيدن است) و ٢، ١٣٧٩(گيلاني، اجاره در لغت و به معناي پاداش، 

شود، كرايه نيز به همين معناست اجرت و ست براي اجرت نيز گفته مياجاره در لغت اسم ا). ٧٦، ١٣٨٩

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            18 / 34

http://jlawst.ir/article-1-829-fa.html


  ٢٥٧ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
 استاجره آجرالانسان مزدي كه در برابر كار كسي به او داده مي شود بعضي لغويان اجاره رااسم مصدر از

  . )١٧٣همان ، گيلاني( دانسته اند

ماده  .تافته اسيي راه قانون مدنعقد اجاره در حقوق ايران از جمله عقود تمليكي است كه از فقه به در واقع 

الك ستاجر مماجاره عقدي است كه به موجب آن "قانون مدني در تعريف اجاره چنين بيان داشته:  ٤٦٦

» يراج«عمال ااجاره  و در» موجر«شود، به اجاره دهنده، در اجاره ي اعيان و املاك منافع عين مستاجره مي

 است؛» جرتا«يا » رهمال الاجا«ده مي گردد؛ پول و عوض اجاره نامي» مستاجر«گفته مي شود؛ اجاره كننده، 

ين تعريف، با بيان عقد، با توجه به ا د.يا موضوع اجاره مي گوين» مستاجرهعين «شود، به آنچه اجاره داده مي

ليك عين ت، تمانتقال و تمليك به واسطه ارث و حيازت مباحات خارج مي گردد و به واسطه تمليك منفع

م از نتفاع اعحق ا يع و هبه خارج مي شود. همچنين با قيد عوض، عاريه و وصيت به منفعت و همچنينيعني ب

ظر ما ورد نكه اين قسمت بيشتر م رقبي، سكني، عمري از موضوع بحث خارج گشته وبا ذكر عوض معلوم

  . شودصداق از عنوان بحث خارج ميمي باشد، 

يزي يا شخصي در قبال عوضي معين چكه به موجب آن منافع  عبارت است از عقدي در فقه و حقوق اجاره

قانون مدني؛  ٤٦٦اده م اره را تعريف نموده استاج ٤٦٦قانون مدني در ماده  شودبه ديگري تمليك مي

موجر و  شود، اجاره دهنده رااجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستاجره مي«

 ). ٦٢، ١٣٨٤(امامي،  اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره عين مستاجره گويند

 د بيعتحت عنوان كليات و كليات عق از آنجايي كه در مباحث مطروحه خاص در فصول اول و دوم

اي در معنم ه نماييلذا سعي داريم در اين فصل تعريفي متفاوت ارائ از بيع شده است تعاريف زيادي ارائه

ي اي متعددريف هاصطلاحي عقد بيع بين حقوقدانان وفقها از متقدمين ومتأخرين اختلاف زيادي است و تع

 م:كنيآن تعاريف اشاره ميازآن شده كه ما دراينجا به چندمورد از

شدن  كند بر منتقلدلالت مي عقد بيع لفظي است كه كه علامه محقق حلي چنين تعريفي ارائه داده است

ين بيان يز چناول ن ملكي از مالك بسوي ديگري بعوض معلوم. وكافي نيست دادوستد بدون صيغه. و شهيد

 كندلت ميملك در برابر عوض معلوم دلاقل كند: عقد بيع عبارت است از ايجاب وقبولي كه بر نمي

 . )٢٣، ١٣٨٢(بازيگر

ك آن به ز مالاكند كه مال معلومي در برابر عوض معلومي حايري نيز بيع را چنين تعريف مي آيت االله

 . )٢٥، ٤، ج ١٣٧٩(حايري،  ديگري انتقال يافته كه باهم به توافق رسيدند

د معوض ي كند: بيع، عقدي است معوض وتمليكي. عقچنين تعريف م عقد بيع رااحدي از حقودانان 

رود ار ميد بشمر گيرد وبيع از آن عقوعقدي را گويند كه داراي دو مورد باشد و هريك عوض ديگري قرا

 . )٤٩١، ١، ج١٣٨٩كه يكي ازآن دو رامبيع يامثمن وديگري را ثمن گويند. (امامي، 

عبارت  ي باشد كه: (بيعم ق. م ارائه داده است به اين قرار ٣٣٨با اين وجود، تعريفي كه قانونگذار در ماده 

 . )معلوم است از تمليك عين به عوض
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 به لحاظ اينكه تمليك بر دو نوع است: انشايي و خارجي و

گر آنكه مد شد موجب انتقال مبيع از طرف بايع به مشتري وانتقال ثمن به بايع نخواه تمليك انشايي:

 اسلام باشد واجد شرايط صحت مطابق قانون

ز بيع امتمليكي را گويند كه مقررات قانون در آن رعايت شده و نتيجه آن خروج  تمليك خارجي:

، ١، ج ١٣٨٩ي، ملكيت بايع و دخول در ملكيت مشتري و همچنين ثمن به ملكيت بايع مستقر گردد. (امام

 . )٣٦٧ص 

م ايد معلوبض كه يع باشد بر خلاف عوو مقصود از عين، افاده آن است كه منفعت به تنهايي نمي تواندمب

نگذار با قد. قانومان نباشد اعم از عين يا منفعت. مثل آنكه كتابي را بفروشد به كتاب ديگر و يا به ده تو

 لوم استه عوض معساخته است ؛ زيرا اجاره تمليك منفعت بتفاوت قائل (عين) در اين ماده،  آوردن كلمه

وار ت عقد دشتشخيص ماهي وض معلوم مي باشد. با وجود اين، گاهأم) و بيع تمليك عين به عق. ٤٦٦(م 

 . )٣٦٨، ١ني، جوق مدمي باشد. يعني در شك مي مانيم كه عقد را بيع در نظز بگيريم يا اجاره؟ (امامي، حق

م بودن ت و معلوسد اسكلمه معلوم در معناي عرفي بيع تاثيري ندارد. زيرا به معناي عرفي اعم از صحيح وفا

دني مانون قشرط صحت بيع خواهد بود نه شرط تحقق معني عرفي آن. قانون مدني فرانسه مانند  عوض،

بيع مه تمليك عهد بتبايع ايران بيع را عقد تمليكي مي داند ودر حقوق رومي بيع ايجاد ملكيت نمي نمود و 

 )٤٩١، ص ١(امامي، حقوق مدني، ج كردنيز نمي

ا در بر بيع تمليكي رد تنها عقم وارد كنيم اين است كه ماده فوق الذكر ق. ٣٣٨توانيم بر ماده ايرادي كه مي

چنين  د بيع راايد عقنتيجه مي گيريم كه ب گيرد و عقد بيع تعهدي را شامل نمي شود. از اين ايراد چنينمي

عريف تاين  تعريف كنيم: (عقد بيع عبارت است از تمليك عين يا تعهد به تسليم آن به عوض معلوم)

  د.ح تر به نظر مي رسصحي

براي اين است كه  قانون مدني  ٣٣٨ در ماده“عين“واژه  بنظر نگارنده با عنايت به مباحثي كه مطرح گرديد

وده منظور ب ه همينبتاريخ فقه نشان مي دهد كه قيد عين در تعريف بيع  مفهوم بيع از اجاره ممتاز شود و

  ت:ساقد دشوار گاه تمييز ماهيت ع، ست با وجود اينا، به عوض معلوم” منفعت”زيرا اجاره تمليك. است

دهد  نتقال مياروشي به عنوان مثال باغداري محصول درختان خود را كه در يك دوره بهره برداري به بار ف 

فعت نيز من، رددرعين حال كه خودعين مستقلي است و مي تواند مورد خريد و فروش قرار گي، ميوه درخت

ميوه تقال ر باب اني كه دپس بايد ديد توافق. اغ مي تواند به وسيله اجاره منتقل شودهست و به عنوان منافع ب

  ؟انجام شده بيع است يا اجاره

شركتي ماشين آلات صنعتي را در برابر گرفتن مبلغي ساليانه در اختيار ديگر ميگذارد و شرط  مثال ديگر: 

بايد مبلغي سرانه يپردازد ، ها را تملك كنداشينميكند كه در پايان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد م

اتومبيل سواري را در اختيار شخصي قرار دهد كه او ماهيانه اقساط ، يا فروشنده، تا معادل با بهاي آنها شود

ماند و از جهتي به اجاره مي، دو قرارداد. معيني را بپردازد و تاديه آخرين قسط اتومبيل به مالكيت او در آيد
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  ٢٥٩ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
نهايي دو طرف به بيع نزديكتر  اعتبار: اجاره به شرط تمليك ناميده مي شود و از لحاظ مقصود به همبن

بعد از آشكار شدن تفاوتهاي اجاره و بيع در ادامه اين مباحث در ذيل به مبيع و تشريح آن در اموال ت. اس

  خواهيم پرداخت.  غير مالي

  

  قانون مدني و فقه ٣٣٨در ماده  مبيع ٤-٢

ا به پنج يه مال رامام ه به اين موضوع بپردازيم لازم است مصاديق و انواع مال را بشناسيم. فقهپيش از آنك

  قسم تقسيم نمود. 

تاب، كشين، عبارت از اشياي مالي داراي وجود فيزيكي ملموس و خارجي است، مثل خانه، ما ـ عين:١

  تلفن. 

اي  ثل بهرهمماند  از انتفاع باقي ميگردد و خود عين پس  نفعي است كه از عين حاصل مي منفعت: - ٢

  برد، منفعت جدا از عين قابل تمليك به ديگري است.  كه مستأجر از مورد اجاره مي

حق  ينفع فقطيا ذ اليه نوعي منفعت غيرمالي است كه قابل تمليك به ديگري نيست، بلكه منتقل انتفاع: - ٣

 هرهبد عاريه ال مورتواند درحدود اذن از مر ميبرداري دارد يعني اباحه انتفاع. مثل عاريه، مستعي بهره

ا يرمانگاه به د باشد. مانند عاريه گرفتن ماشين براي رساندن بيماربرداري كند ولي مالك نفع آن نمي

  استفاده از آن در مراسم عروسي. 

صاحب حق  مثل حق شفعه، حق خيار، حق تحجير كه قابليت تبديل به ارزش اقتصادي دارد، حق: - ٤

  آن است. مالك 

ب و انكار طله بستتعهدي كه بر ذمه متعهد به نفع ديگري قرارميگيرد، از حيث انتساب ب ـ ذمه يا دين:٥

ر عهده بباشد كه ي ميشود. مانند مهريه زوجه پيش از مطالبه و وصول، دينانتساب به بدهكار دين ناميده مي

  ). ٤٨٣، ١٣٤٧(جعفري لنگرودي،  است زوج

  نماييم.  وق مبيع را در نظامهاي مختلف بررسي ميبا توجه به مقدمه ف

يران واژه عين را در قانون مدني ا ٣٣٨نظامهاي مختلف حقوقي در مبيع شناختن عين اتفاق نظر دارند. ماده 

بقه عين ارج از طا كه خاست. انتقال هرنوع مال ديگر ر تعريف مبيع قيد نموده و مبيع را منحصر به آن نموده

 شود ح مي) مطراجاره داند. از آن جمله است فروش منافع كه در قالب تمليك منفعت (عقدباشد، بيع نمي

  ). ٣٩، ١٣٩١(منيه الطالب، 

 أليف، حق، حق تيابيم كه فروش سرقفلي با اندك توجه به روابط و دادوستد مردم در جامعه فعلي، درمي

تقال را نگونه انتوانيم ايع به عين نمياختراع و نظاير آن مصطلح است ولي از قانون مدني به دليل حصر مبي

رچوب بط در چال روابيع بناميم. اين در حالي است كه جامعه گرايش به بيع شناختن آن دارد. نفس اين قبي

  ). ٤١، ١٣٧١ان، (كاتوزي الاتباع است قانون مدني تحت عنوان قراردادهاي خصوصي معتبر و لازم ١٠ماده 
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به فقه  ين زمينهم است در اا ذكر عين بيع اموال غير ماليرا بيع نمي داند لازقانوني مدني ب ٣٣٨وقتي كه ماده 

و راه  ه تدابيرورد چپويا مراجعه كنيم و ديگر نظام هاي حقوقي را مورد مطالعه قرار دهيم كه براي اين م

ني را با قانون مد ٣٥٠حلي انديشيده اند در همين راستا در اين قسمت سعي داريم انواع بيع موضوع ماده 

  ديگر نظام هاي حقوقي مورد مطالعه قرار دهيم. 

  

  بقايا واعضاي بدن انسان  بيع ٥-٢
تن اليت داشمي از قبل از شروع اين مبحث لازم است كه اشاره كنم كه كه اگر در بيع بودن اين اعضا جدا

تپد و كليه ها يا مي دنشود كه قلبي كه درون بستناد كنيم باز مبحث عين مطرح ميا ٣٣٨يا نداشتن، به ماده 

  گيرند يمراين زمره اموال غير ماليقرار هر اعضاي داخلي قابل ديدن و لمس كردن نيستند بنا ب

ليك شوند. آيا تممي در بسياري از كشورهاي غيراسلامي بقايا و اعضاي بدن انسان به نحو قانوني فروخته

ا ده خاص ين قاعگيرد؟ درقانون مدني ايرامي اعضا در چارچوب قواعد عام بيع يا قواعد بيع كالا صورت

ده امعه شنين درجماده صريحي كه اعضاي بدن انسان را قابل تمليك از طريق بيع بشناسد وجودندارد. ليك

ند اهدا نيازم شود كه ولي يا وارث شخصي كه در حال مرگ معزي است، اعضاي بدن او را به بيماران مي

نگ ده و فرهل تحول بوبه بيماران نيازمند در حا …مثل كليه، قلب، چشم و كند. پيوند اعضاي بدن انسان  مي

 دهش ذيرفتهملاً پاست. فروش برخي ديگر از توليدات بدن انسان، مثل خون و مو كا مبادله آن شكل گرفته

وان شود كه به عنمي دانند. گاهي شنيدهاست. دربرخي از كشورها دادوستد آن را تابع قواعد بيع كالا مي

باشد. ملك نميتنداشته و قابل ال مورد سرقت قرارميگيرد. نميتوان انكار كرد كه بدن انسان مرده ماليت م

هداي ا ايمثل انتقال  توان از توليدات بدن انسان به عنوان مبيع معامله كرد كه شخص زنده باشد،هنگامي مي

 لاهاخت كسا موي سر كه براي شود. يخون كه توسط سازمان انتقال خون به شخص نيازمند فروخته مي

بليت گردد. ولي در كشورهاي غيراسلامي، اعضاي بدن شخص در حال موت كه قا گيس دادوستد مي

ي و فع عقلاياشتن ندباشد با دارا بودن اوصاف و شرايط مال از قبيل  پيوند به بدن انسان ديگر را داشته

 حت عنوانگزار تگيرد. در كشور ما قانونمي ارزش مبادله و مشروعيت در شرايط خاص مورد دادوستد قرار

روردين ف ١٧ قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، مصوب

ه در ماد است، تحت شرايط خاص مندرج به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ١٣٧٩

، ١٣٧٩مي، امه رس(روزن نظر كارشناسان خبره اقدام نمايدواحده پيوند اعضاي بدن انسان فوت شده برطبق 

  ). ١٦١١٣شماره 

گرچه اعضاي بدن انسان مثل ساير اموال از قبيل لوازم خانگي و البسه و اغذيه نيست كه به حد وفور در 

بازار يافت و مبادله شود، ولي در شرايط خاص و در نوع خود قابليت مبادله دارد. چون به سرعت فاسد 

ود، براي نگهداري تا زمان مصرف به محيط، ابزار و شرايط خاص نياز دارد تا پس از ابتياع مصرف آن شمي

باشد. راجع به فروش خون نظر فقهاي  اليه نافع بوده و نجات وي را از خطر مرگ به دنبال داشته براي منتقل
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باشد كه در معامله مورد قصد  هعظام براين است كه اگر خون عرفاً داراي ماليت بوده و منافع حلالي داشت

  قرار ميگيرد، فروش آن اشكالي ندارد. 

راحت صي عرفي آنها در پرتو معان» فروش«و » وجود قصد«و » منافع حلال«و » داراي ماليت«استعمال الفاظ 

  و دلالت بر جواز بيع دارد، و نقل و انتقال آن تابع مقررات بيع است. 

 دهد و يايگري ببخواهد عضوي از اعضاي بدن خود مثلاً كليه را به ددرمورد پيوند اعضا نيز اگر شخص 

در صورتي  شود، وصيت كند كه بعداز مرگ او آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده

ر دنحصر مكه نجات مسلماني (ازمرگ) متوقف بر دريافت آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان 

  ). ٣، ١٣٨١(بهجت، اشد و تهيه آن از غيرمسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد دادن عضو به او ب

بيم كه م دست ياين مهااما در ادامه مطالب لازم است كه اوصاف اموال ماليرا مورد بررسي قرار دهيم تا به 

تطبيق بين  بصورتته ل الباموال ماليچه اوصافي دارند كه اموال غير ماليآنها را ندارند در همين راستا در ذي

  حقو ماليو غير ماليخواهيم پرداخت. 

  

    اوصاف اموال ماليدر قياس با اموال غير مالي ٦-٢
ال غير حليل اموتف به در اين قسمت سعي داريم كه اوصاف اموال ماليرا ارائه دهيم تا در هر كدام از اوصا 

الياز مقوق غير حلي و ونه است؛ حقوق مامالينيز بپردازيم حقوق اعطايي به پديدآورنده و صاحبان آثار دو گ

  توان به اين موارد اشاره كرد. آن، بطور مختصر مي "حق مالي"خصوصيات 

  

  در زمان اموال مالي محدود بودن ١-٦-٢
ن مالك اي اشد وبحقوق ماليكه براي خالق آثار فكري در نظر گرفته شده است، داراي محدوديت زماني مي

ت ابتكارا مالي وع اثر، به مدت تعيين شده در مواد قانوني مربوط از حقوقحقوق طبق قانون با لحاظ ن

اع خود لي اختركه در قوانين بيشتر كشورها آمده است، مخترع از حق مامند گردد؛ همچنانخويش بهره

ي عمومي شده و هر مند شود و بعد از انقضاء اين مدت، اثر وارد حوزهتواند بهرهمعمولاً تا بيست سال مي

ستدلال تواند از حقوق مالي آن استفاده كند. قائلين به اصالت جامعه، با اين ااي ميشخص حقيقي يا حقوقي

دگرايان دانند؛ ولي فركه اجتماع در خلق چنين آثاري سهيم است، تحميل محدوديت زماني را لازم مي

كري فلاش تتي كسي با معتقدند، نبايد محدوديت زماني به حقوق مالكيت معنوي تحميل شود. زيرا وق

نافع آن متواند از نمايد، بايد تا زماني كه آن اثر ارزش مالي دارد، بخود، اثر علمي و يا هنري را خلق مي

  (همان).  مند شودبهره
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  پذيري حقوق مالي اثرانتقال ٢-٦-٢

 ين جاهر فردي داراي يك كيسه دارايي است كه اموال و حقوق ماليش به صورت جزيي مثبت در آ

گردد. يكي از اجزاء مثبت اين دارايي، اش منتقل ميگيرد و پس از مرگ اين حقوق و اموال به ورثهمي

 وشكل  حقوق مالكيت فكري است كه فرد در دوره زندگيش بدست آورده و بعد از فوت وي به همان

ال شود و چون انتقالفوت منتقل ميباشد به كيسه دارايي ورثه حينصورتي كه در كيسه و دارايي مورث مي

، ١٤١٢امامي، ( نمايد، بدين جهت آن را انتقال قهري گويندتركه بدون اراده متوفي و ورثه تحقق پيدا مي

ا در ا عرضه رثير ي). مانند زماني كه مؤلف اثر فكري يا دارنده حقوق مجاور تمام يا بخشي از حق تك١٨١

واگذار  ز حقوقكند. هر يك اانحصاري واگذار ميمقابل مبلغي يا به رايگان به صورت انحصاري يا غير 

د وعيين شتگستره، مقصد، محل و مدت شده بايد مشخص شده باشد و قلمرو بهره برداري آن از جهات 

  ). ٢٣، ١٣٩٠كرنو، (

 امتيازي داراي، نظاير آندر قانون و عرف معامله و تجارت و، چاپ و نشر، كسب مجوز تأسيس شركت

، زين امتياد و با اشولغو نمي، ساخت آن را داده است ار آن از طرف دولتي كه مجوزباشد كه اعتبمالي مي

گر را شخصي دي هآن از شخصي ب خريد و فروش و انتقال مالكيت، حق ارث، سازمان استفاده كننده از آن

(طبا  ر داردعتبايز ارعاً ناما آيا از نظر شرع نيز چنين است؟ هرگاه قانون و عرف چيزي را امضا نمايد ش، دارد

  . )٣١٨، ١٤١٦، طبايي

وجه كان، تجا كه حقوق معنوي بيش از حقوق مالي با شخصيت مالك فكري در ارتباط است و مالازآن

جهت حراست از  ها قادرند غير از ورثه، افراد مورد وثوق خود راخاصي نسبت به اين حقوق دارند، آن

 پذيراست،يي نا؛ از آنجا كه حقوق معنوي مؤلفان جداحقوق معنوي خود منصوب نمايند. به عنوان نمونه

توانند از مؤلفان مي ها احترام بگذارند.اشخاص ثالث، به طور مثال وارثان مؤلفان موظفند به آرزوهاي آن

نامه قدرت حفاظت از حقوق معنوي را به هر فردي واگذار نمايند. درصورت فقدان طريق وصيت

وسط ين حقوق تيابد. در برخي كشورها حفاظت از اها انتقال ميبه وارثان آننامه، اين قدرت قانوناً وصيت

 ه بخشي ازكگيرد. اين امر به حفظ اصالت آثاري هاي مؤلفان يا نهادهاي دولتي معين، انجام ميسازمان

 ). ١٠٠، ١٣٨٠(گرباود،  كندميراث فرهنگي كشور خواهد شد كمك مي

 و زماني دوديتعدم مح ين نوع مالكيت، غير قابل انتقال بودن آناز خصوصيات حق مالكيت اموال فكري ا

  ماليت داشتن آن است. 

  

  ذيري حق ماليانتقال ناپ ٣-٦-٢
مند گردد؛ يعنى حقوق خود را كند بهرهاى كه زندگى مىهر فردى حق دارد از شخصيت خود در جامعه

، مانند آن كه مانع گردد كه ديگرى از نام نمايد اجرا و از تجاوز ديگران به آن با وسايل مقتضى جلوگيرى

بنمايد، و يا تواند دعوى بنوّت يا ابوت نسبت به ديگرى خانوادگى او استفاده كند و يا در احوال شخصيه مى
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از حقوق سياسى خود كه بستگى به وضعيت تابعيت او دارد دفاع كند. در مقابل دفاع از شخصيتّ، حمايت 

باشد كه نگذارد كسى نسبت به آن تجاوز نمايد. فرق اساسى بين منافع مادى و فرد از منافع مالى خود مى

گردد، و بدين مند نمىبين حقوق شخصيت آن است كه منافع مادى را جز صاحب نفع كسى از آن بهره

توان آن را انتقال داد و يا اسقاط نمود و يا از آن اعراض كرد و با مرگ مورّث هم به ورثه منتقل جهت مى

شود؛ ولى در حقوق مربوط به شخصيت، به جامعه بستگى دارد؛ زيرا فرد سلوّل هيكل جامعه است، و او ىم

گردد، لذا اين نوع حقوق قابل انتقال و اسقاط نيست به وسيلة حقوق شخصيت خود از افراد ديگر متمايز مى

طور از شخصيت نرود. حقوق مربوط به شخصيت، از شخصيت جسمى و هميو با فوت شخص از بين مى

توان آن را به دو قسم تقسيم كرد؛ حمايت از كند، و از اين نظر مىمعنوى و روحى انسان حمايت مى

  ). ٤٢، ١٤١٨(طاهري،  شخصيت جسمى انسان، و حمايت از شخصيت معنوى و اخلاقى انسان

سازد، يمپذير اننده امكبرداري مالي از اثر را براي پديدآوربر اين اساس برخلاف حق مالي كه زمينه بهره 

ابل ثر در مقااميت حق اخلاقي و معنوي اثر، صرفاً براي حفظ ارتباط پديدآورنده با اثر و محافظت از تم

شمسي،  ١٣٤٨باشد. قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال تحريف و تغيير مي

نحصاري نشر و پخش و عرضه و اه شامل حق حقوق پديدآورند«دارد: در ماده سوم خود، تصريح مي

حقوق «دارد: و در ماده چهارم مقرر مي» برداري مالي و معنوي از نام و اثر اوستاجراي اثر و حق بهره

ي حقو ا شناسايبيراني اقانونگذار ». معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است

م قال اعلاابل انتقداند و آن را غير اين حق را محدود به زمان و مكان نميحقوق اموال غير ماليمؤلف، 

ست؛ ابل تأمل ه، قاكند. از اين رو حقوق فعلي ايران مرزهاي حداقلي حمايت را درنورديده و اين ديدگامي

انتشار  ل نخستينار محزيرا كه اولا حقو حقوق اموال غير ماليمؤلفان به مدتي خاص محدود نشده و ثانيا معي

ت رواما در هر ص شود. بنابراين بسياري از نويسندگان از معيار محل نشر برخوردار نيستند،رعايت نمي

  ). ٥٠٣(كرنو، پيشين،  شودها رعايت ميحقوق غير ماليآن

  

  ن حقوق ماليماليت داشت ٤-٦-٢
است، بحث در  از خصوصيات حقوق مالكيت معنوي كه مورد بحث و بررسي دقيق انديشمندان قرار گرفته

مورد ماليت داشتن اين حقوق است. اصولاً در حقوق ايران و فقه اماميه، مفهوم ماليت محصور در اعيان 

رفت. اما طي خارجي نيست. در حقوق اسلام، مالكيت تا يك قرن قبل به معني مالكيت بر اعيان به كار مي

رفت. به همين به معني سلطه قانوني بكار ميقرن اخير در فقه اماميه، مالكيت مفهوم تازه به خود گرفت و 

مال درگذر  يهاي حقوقي است. واژهتر از ديگر نظامدليل است كه كاربرد مالكيت در حقوق اسلام وسيع

تاريخ بطور مداوم دچار تغيير شده است؛ فقيهان تعاريف متعددي از مال به دست داده اند. به عنوان نمونه 

ها شود و در عرف، ماليت امري مال اشيائي است كه انسان مالك آن«گويد: ه ميآيت االله خويي در اين بار

گردند و شوند و براي وقت نياز، ذخيره مياست كه از اشياء به لحاظ آنكه ذاتا مورد ميل مردم واقع مي
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، انتزاع پردازندي خود، چون پول و غير آن را ميمردم در آن رغبت نموده، در مقابل آن اشياء مورد علاقه

  ). ٢٣، ١٤١٧(خويي،  »گرددمي

ه باند ردهريف كدر ميان مذاهب اهل سنت، براي مال معيارهايي معرفي شده است. علماي حنفيه آن را تع

ه مالكي». جود داردوشود و امكان ذخيره تا وقت نياز آن هر چيزي است كه انسان به آن مايل مي«كه: اين

را از  كه آنيشود و مالك هنگاميزي است كه برآن ملكيت واقع ميمال چ«آن را تعريف كرده اند كه: 

آنچه : «ته استشافعي در تعريف مال گف». راهش بدست آورد بتواند آن را دربرابر ديگران محافظت كند

ال را مبله نيز . حنا»برايش قيمتي باشد كه به آن فروخته شود و كسي كه متلف آن باشد ملزم به جبران شود

ها ز آنابرخي  مال چيزي است كه در آن منفعت مباحي براي غير ضرورت باشد و«يف كرده اند: چنين تعر

  ». اندرا هم به آن اضافه كرده» براي حاجت«عبارت 

ي جود خارجست و واآيد كه از نظر فقيهان، ماليت، امري انتزاعي و اعتباري از ظاهر اين تعاريف بر مي

است و  ت مبادلهقابلي شود. همچنين مال، دارايبت مردم به اشياء ناشي ميندارد؛ حقيقت ماليت از ميل و رغ

 "ن خارجيعي "ز اكنند. نكته مهم اين است كه انتزاع ماليت صرفا مردم در ازاي آن، بهايي پرداخت مي

ممكن  ي باشد. زيرا). بنابراين نيازي نيست كه مال حتماً ملموس و مال٢٢، ١٣٨٨(صادقي،  گيردصورت نمي

رار و ستد ق ع دادست اموال غيرمالي و غيرملموس نيز از منظر عرف، ارزش اقتصادي داشته باشند و موضوا

وص ماليت ايد در خصباشند. بنابر مطالب فوق نبگيرند. منفعت، حق انتقاع، حق ارتفاق و. . . از اين قبيل مي

صور است، ها متراي آنبكه عرف  ي ارزشيحقوق و مالكيت معنوي ترديد نمود؛ زيرا اين اموال به واسطه

آن  ء تاثيري در ماليتگيرند. از طرف ديگر همانطور كه ذكر شد غيرمالي بودن شيموضوع معامله قرار مي

  ). ٧، ١٣٩١(محمودي،  ندارد

ن واقع داناقي فقها و حقوحقوق مالكيت و حقوق اموال غير ماليمورد پذيرش همه "ماليت داشتن"وصف 

م ملموس در عد هاي ماليراي قائل به مالكيت اين حقوق هستند و تفاوت آن با مالكيتانشده است. عده

  باشد. دانند كه اين وصف دليلي براي از ماليت افتادن اين حقوق نميبودن آن مي

» عين«در اين زمينه از نظر برخي ملاك براي ماليت داشتن، عيني بود مال نيست. انتزاع ماليت صرفا از 

گيرد و هيچ قيدي از اين لحاظ نيست و در عبارات فقها نيز خلاف اين تلقي چيزي نمي خارجي صورت

شود و برعكس، به لحاظ مال محسوب شدن منافع و كار انسان است كه اجمالا جايز شمرده مشاهده نمي

معامله به شده است كه در معاملات، اين موارد نيز مورد مبادله و نقل و انتقال قرار گيرند؛ اگرچه در نوع 

(صادقي، همان). اين مورد مانند حق طبع و چاپ كتاب است كه  هايي هستلحاظ ماهيت عوضين، تفاوت

اگر اضرار به مؤلفّ يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلكه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى 

(بهجت،  »ود، تكثير آن جايز استمحترم نباشد و موجب فتنه نش "مالشان"اگر آن كفّار از كسانى باشند كه 

افزارهاي كامپيوتري به ي نرمشود كه حقوق انحصاري پديدآورنده). بر اين اساس ملاحظه مي٢٢٢، . ١٤١٨
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ها منوط به مسلمان بودن يا كافر حربي نبودنشان ايشان پذيرفته شده و حرمت اموال آن "مال "عنوان

  باشد. مي

به  توسط غير شوند يا خير و اگرآيا اسرار تجارى مال محسوب مى ل كهبرخي از فقها در پاسخ به اين سؤا

 ست و آيالبه اطريق نامشروع تحصيل شده و از اين بابت موجب خسارت شود، آيا خسارت وارده قابل مطا

حق،  لكيت وماليت و م«اند: چنين گفته در صورت افشاى اسرار، وى مرتكب خيانت در امانت شده است

ها را امضا نآ -ز در مواردى كه براى جامعه ضرر كلى داشته باشندج -باشند و شرع نيزمىامور عقلايى 

ده و قائل بو ارزش كردهاست. عقلا براى امور فكرى و معنوى و ابتكارى و از جمله اسرار تجارى، ماليت و

ه و حسوب شدمها غصب ها بدون اذن مالك و صاحب آنها بلامانع است و افشا و نشر آنمعامله بر آن

    ». موجب ضمان است و اگر در ضمن معامله عدم افشا شرط شده باشد مشترى حق افشا ندارد

مقصود ت. حترام اسابل اقدر نهايت بعضي از فقها قائلند كه حقوق غير مالينيز مانند حقوق ماليماليت دارد و 

طه با ا در رابنان رآنكه نيازهاى به دليل آ ؛از مال هر آن چيزى است كه نزد مردم مورد قبول و رغبت است

نى، نى، پوشيدكند. اموال شامل اشياى منقول و غير منقول از قبيل خوراكى، نوشيدگذران زندگى تأمين مى

قسام هادار، اراق بمحل سكونت، وسايل حمل و نقل، اشياى زينتى (مانند: طلا، نقره يا هر جنس ديگر)، او

 در تدبير ست از هر چيزى كه مردممال نزد عرف و خردمندان عبارت اكه شود. خلاصه آنها و. . . مىپول

فتن هبودى ياراى بكارهايشان، در امور زندگى و معيشتشان، در حال سلامت و بيمارى (حتى داروهايى كه ب

گان لازم كنند)، بلكه حتى در مرگشان (وسايلى كه براى كندن زمين و دفن مرداز بيمارى استفاده مى

از آن  يحتاج فع مارنياز دارند. مال گاهى به صورت مستقل است، مانند كلية اجسامى كه براى  است) به آن

تقال هايى از آن ذكر شد و گاهى به صورت غير مستقل است، مانند اجرت نقل و انشود كه نمونهاستفاده مى

اين  انند آن.قيمتى و م شود يا تزيين با طلا و نقره و سنگهاىو اجرتى كه بابت سكونت در منزل داده مى

ال محسوب شود. بنابراين منافع در زمرة مناميده مى» منافع«قسمت در اصطلاح فقها به تبع اطلاق عرف 

 شود، مال شود. علاوه بر امور مذكور، هر آن چيزى كه ممكن است به واسطة بعضى از اين امور حاصلمى

م عل در عالجال تكوينى است و ماليتشان به واسطة امور امو شود. نتيجة كلى اين است كه اينناميده مى

انند م ؛است "اعتبارى "يا » جنس به جنس«مثل مبادلات جنسى  ؛است "تكوينى" اعتبار نيست پس مال يا

ده قرار رد استفاات مواوراق بهادار. اوراق بهادار فى حدّ نفسه و به خودى خود براى رفع نيازها و احتياج

گيرند مى بخشد مورد استفاده قرارعتبار مىها از اعتبار يافتن از جانب كسى كه به آنگيرند؛ بلكه بعد انمى

 عاوضات درمگردانند. در حال حاضر، اوراق بهادار ملاك معاملات و و نيازها و احتياجات را مرتفع مى

  :). خلاصه، ملاك ماليت مال بر يكى از اين دو امر است٢٩، ١٤١٩(بجنوردي،  بازار است

اى باشد كه يكى از نيازمنديهاى انسان به واسطة آن رفع شود، هر چند علف اينكه، آن چيز به گونهاول 

براى تغذية حيوان يا بنزين براى حركت ماشين باشد، چه رسد به اينكه خوراكى يا نوشيدنى يا پوشيدنى 

اين امور مانند اوراق بهادار و اى باشد كه به واسطة آن يكى از براى انسان باشد. دوم اينكه، آن چيز به گونه
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كه عوض براى جنس ديگر از اين امور  اى حاصل شود يا يكى از اين امور در جايىهاى طلايى و نقرهپول

اند و به اين در معامله واقع شود و از اين جهت است كه بعضى بيع را به مبادلة مال به مال تعريف كرده

گردد و است؛ مانند اوراق بهادار كه به صورت اعتبارى مال مىمعناى دوم ماليت مال از امور اعتبارى 

رود. بنابراين، مقصود همچنين ماليتش به واسطة اعتبار شخص ديگرى كه اعتبار به دست اوست از بين مى

د، زينت زندگى الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ مال و فرزن«فرمايد: از مال در سخن خداوند متعال كه مى

اين است كه چيزى به طور كلى احتياجات و معيشت انسان را رفع كند. مال به اين معنا ملاك » دنياست

  ). ٣٠(بجنوردي، همان،  نيازى و فقر از جهت وجودى و عدمى استبى

ري را كسي كه فكرفاً صدر مقابل برخي معتقدند امور معنوي از قبيل فكر، هنر، صنعت و ابداع مال نيستند و 

فاده از ان حق استنمايد، يك نوع حق برداشتني نسبت به ابتكار و نتيجه ابتكار خود دارد كه ديگرابتكار مي

  ت. دارند اين حقوق، يك نوع حقوق ديگري هستند كه متعلق آن مال نيسآن را ندارند و بيان مي

يست نال مالي دي، ماموال غير ما حال بنظر نگارنده اگر منظور از اين مطلب اين باشد كه موضوع و تعلق 

توان رد نميتوان پذيرفت؛ اما اگر منظور اين باشد كه موضوع اين حقوق يعني آثار فكري، ماليت ندامي

  را پذيرفت. آن

دهد و همين ها را موضوع معامله قرار ميي ارزشي كه براي اين اموال قائل است آنزيرا جامعه بواسطه

  ). ٤٨، ١٣٩١اموال است(محمودي،  مقدار نشانگر ماليت اين

  

  نتيجه گيري 
 قائل ياعتبار يا طهرابت) اس هيامام درفقه به شكلي كهت (يمالك يبرا با توجه مطالبي كه گفته شد چنانچه

 متعلق كه ستين لازم گريم، ديمال بدان و شخص انيم ياعتبار يا رابطه آنرا كه مفهوم نيم، بديباش

 و نيد صورت به تيمالك متعلق است ممكن باشد، بلكهي شخص نيوع موجود عقد هنگام در تيمالك

 توان يزمين اراست،  الذمه يف ما يكل صورت به آن عيمب زكهين يعيب عقد جهيباشد، درنت يكل و منفعت

 ١ بند رفته،)يپذ را هالذم يف ما يكل بودن يكيتمل هيامام فقه از تيتبع به زين يمدن دانست، قانون يكيتمل

  د.دار امر نيهم بر دلالت ق، م ٣٢٦ ماده

 درعوض كه يازفقهاي دسته آن و، حق، عمل، منفعت، ازعين اعم باشد هرمالي تواند مي بيع درعقد عوض

 مالي حقوق دانستن لما در امروزه دانسته، اما نمي اموال از حقوق را ظاهراً  كرده ترديد حقوق گرفتن قرار

 لالت برعدمد كه برده كار به رامطلق عوض كلمه ٣٣٨ رمادهنيزد مدني وجود ندارد، قانون ترديدي هيچ

  ت.مطلب اس اين مويد م، ق ٢١٥ و ٢١٤ ماده، داشته ثمن به عوض اختصاص

 اشكال باشد، مهمترينجامعي نمي تعريف دهدمي ارائه ٣٣٨ ماده در ازبيع مدني قانون كه در واقع تعريفي

 است درحالي ايند. باش عين بايد حتماً معوض و ص يافتهاختصا اعيان به تعريف اين كه باشد مي اين آن

اين  انتقال براي كه است آن واقعيت باشيم، اما ماليمي غير اموال بيع امروزي شاهد جامعه عرف در كه
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 را عين ومفهوم دانست خروج منفعت وبراي منفعت درمقابل ماده دراين را عين بايد يا مبيع عنوان به اموال

 مي باشد.  عين بامفهوم درتعارض اين داد، كه گسترش

 ،رفي مالفهوم عماموال غيرمالي نيز مشمول اين تعريف مي شوند و با توجه به ، با توجه به تعريف مال

دي در ندي جديبتقسيم . شود مشاهده نمي، چيزي بر خلاف اين برداشت كه مال تنها بر اعيان صادق نيست

به  ،ت اموالين جهاز ا. يا نداشتن پايگاه ملموس مالي است اموال ايجاد گرديده است كه مبناي آن داشتن

نها به آر ايجاد دنديشه ااموال فكري از جهت تاثير يا عدم تاثير قوه فكر و . گردندمالي و غيرمالي تقسيم مي

يع به امضاي بفقط » احل ااالله البيع«شارع مقدس در آيه د. روه فكري و غيرفكري تقسيم مي شوندو گ

شد وجود يع بابكم مسأله را بيان كرده است و در شريعت هيچ نصي كه در مقام تحديد معناي تصريح و ح

ا به راقع شود بيع وندارد لذا بيع يك حقيقت عرفيه است و شارع معناي بيع و اينكه چه اموالي ميتواند م

را  از آنها بيع اي عده. شوند فقهاي متقدم در تعريف بيع به دو دسته تقسيم مي .عرف واگذار كرده است

ريف لوم تعاي ديگر بيع را تمليك مال به عوض معاند و عده تمليك عين به عوض معلوم تعريف كرده

ابل لمس و داراي پايگاه اند كه عين و ق -اما فقهاي معاصر به دليل اينكه اموالي به وجود آمده، اند كرده

و به  ند تعمداًپرداز يمبه نقل و انتقال آنها مردم در رفع نيازهاي روزمره خود  قابل احساس مالي نيستند و

ق بارز ه مصدااند و به صراحت بيع حق كسب يا پيشه يا تجارت ك صواب بيع را تمليك مال تعريف كرده

ريف برخي از فقها بيع را قانون مدني به پيروي از تع ٣٣٨قانونگذار در ماده  .اند اين اموال است را پذيرفته

به بيع  ن قائلصراحت قانو برخي از حقوقدانان با توجه به. م تعريف كرده استتمليك عين به عوض معلو

انون مدني ارائه ق ٣٣٨ اي از آنها با تفسيرهايي كه از ماده بودن انتقال معوض اموال فكري نيستند اما عده

اموال ع يرش بيعمده دلايل حقوقدانان در پذ. كنند به پذيرش بيع دانستن اموال فكري معتقد هستندمي

ذار از واژه عين استفاده قانونگ، قانون مدني ٣٣٨نسخ ضمني ماده ، فكري عبارت است از عرف داد و ستد

وجه به با ت. ندد نيستاست كه اين دلايل خارج از ايراد و نق. . . براي احتراز از شمول تعريف به اجاره و

ا تو است و ني روبرفكري با مانع قانو رسد پذيرش بيع بودن انتقال اموال به نظر مي، صراحت قانون مدني

زادي آا و اصل ردادهزماني كه مانع مذكور مرتفع نشود انتقال معوض اين اموال بايد طبق قواعد عمومي قرا

ازار اوراق و قانون ب ١٣٤٧قانونگذار در لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب . قراردادي صورت گيرد

كه به  اده كرده استهاي خريد و فروش استف از واژه، سهام شركتهادر رابطه با انتقال  ١٣٨٤بهادار مصوب 

ع سهام بي ت ورسد قانون تجارت مصداق خاصي از بيع اموال غيرمالي غيرفكري معرفي نموده اس نظر مي

 ت.شركت ها را پذيرفته اس

  

  پيشنهادات  ٢-٥
 . بگيرد حمايت قرارتدوين قوانيني كه مالكيت و حقوق اموال غير ماليو فكري در كشور مورد ــ 

 . كمك به مخترعين در جهت ثبت علايم و اختراعات ــ
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ي پيش بين ين مهماحمايت قانوني و قضايي از پديد آورندگان آثار فكري همانگونه كه در خارج مرزها ــ 

  . شده است
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  ٢٦٩ / بررسي فقهي حقوقي مباني و ماهيت بيع اموال فكري 

 
  فهرست منابع و مآخذ

  ب) منابع فارسي
  ميكر قرآنــ 

   البلاغه نهجــ 

 . ١٣٨٢ورندگان، چاپ اول، تهران: نشر سلسله، الهي، فرج االله، حقوق پديدآــ 

 ابسته بهلامي واحمدي ميانجي، علي، اصول مالكيت در اسلام، چاپ دوم، قم: نشر دفتر انتشارات اســ 

  . . ١٣٦٣جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

  . ١٣٧٨اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ــ 

  . ١٣٨٦قوق مالكيت معنوي، چاپ اول، تهران: نشر ميزان، امامي، اسداالله، حــ 

  ق. ١٤١٢امامي، سيد حسن، حقوق مدني، بي چا، تهران: نشر دارالكتب الاسلاميه، ــ 

  . ١٣٨٣اماني، تقي، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري، چاپ اول، تهران: بهنامي، ــ 

دوين العه و تازمن مطعلم، چاپ اول، نهران: نشر سانصاري، باقر، ساز و كارهاي حقوقي حمايت از توليد ــ 

  . ١٣٨٧كتب علوم انساني و دانشگاه ها، 

  . ١٣٨٨بردبار، محمدحسن، درآمدي بر حقوق ارتباط جمعي، چاپ سوم، تهران: نشر ققنوس، ــ 

 ق. ١٤٢٨بهجت، محمدتقي، استفتائات بهجت، چاپ اول، قم: نشر دفتر حضرت آيه االله بهجت، ــ 

  ق. ١٤٢٦له،  . . . . . . . . . . . . . ، جامع المسائل، چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر معظم .ــ

ار، شر كتابدنهران: بيان فر، علي، دخت عماد، نسرين، حقوق نسخه برداري در آيينه قضاوت، چاپ اول، تــ 

١٣٨٧ .  

  ق. ١٤١٩ ورات كرامت،جعفري تبريزي، محمدتقي، رسائل فقهي، چاپ اول، تهران: نشر مؤسسه منشــ 

انش، گنج د جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ شانزدهم، تهران: نشر كتابخانهــ 

١٣٨٥ .  

هنگ و گاه فرحسين زاده، علي محمد، فقه و كلام، چاپ اول، تهران: نشر سازمان انتشارات پژوهشــ 

  . ١٣٨٨انديشه اسلامي، 

، لاسلاميهلكتب اد، اقتصاد در فقه اسلامي، چاپ اول، قم: نشر دار احسيني، جعفر، قاضي زاده، محمــ 

١٣٧٠ .  

انشگاه دشگاهي حسيني نژاد، حسينقلي، مسئوليت مدني، چاپ دوم، تهران: نشر بخش فرهنگي جهاد دانــ 

  ١٣٧٠شهيد بهشتي، 

   .١٣٩٢ب، ن كتااحكيمي، محمد، معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي، چاپ پنجم، قم: نشر مؤسسه بوستــ 

  . ١٣٨٠، حكيمي، محمدرضا، الحياه، ترجمه آرام، احمد، تهران: نشر دفتر نشر فرهنگ اسلاميــ 

   .١٣٩٠حميتي واقف، احمدعلي، مالكيت معنوي، چاپ اول، تهران: نشر جنگل جاودانه، ــ 
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  . ١٣٩٠خدمتگزار، محسن، فلسفه مالكيت فكري، چاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

نگل ارات جي، حسين، مقدمه علم حقوق تجارت داخلي و بين المللي، چاپ دوم، تهران: انتشخزاعــ 

  . ١٣٩١جاودانه، 

تهران:  خليليان اشكذري، محمدجمال، شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام، چاپ دوم،ــ 

  . ١٣٩٠انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 

  . ١٣٩١اودانه، )، اموال و مالكيت، چاپ اول، تهران: نشر جنگل ج٢حقوق مدني(داراب پور، مهراب، ــ 

تب تدوين ك العه ودفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، چاپ اول، تهران: سازمان مطــ 

  . . ١٣٧١ها، علوم انساني دانشگاه

اودانه، جنگل ج چاپ دوم، تهران: نشررئيسي، ليلا، نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالكيت معنوي، ــ 

١٣٩٢ .  

   .١٣٨٧، ها، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسنديره پيك، حسن، حقوق مسئوليت مدني و جبرانــ 

  . ١٣٩٠زراعت، عباس، قواعد فقه مدني، چاپ دوم، تهران: نشر جنگل جاودانه، ــ 

تب علوم دوين كان: سازمان مطالعه و تزركلام، ستار، حقوق مالكيت ادبي و هنري، چاپ چهارم، تهرــ 

  . ١٣٧٨انساني دانشگاهها، 

  . ١٣٧٨ساكت، محمدحسين، حقوق شناسي، چاپ اول، تهران، نشر ثالث، ــ 

  . ١٣٨٢ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، چاپ هفتم، تهران: نشر دادگستر، ــ 

  . ١٣٨٩اودانه جنگل، سلطانيان، صحبت االله، اموال و مالكيت، چاپ اول، تهران: نشر جــ 

   .١٣٨٩هاي جغرافيايي، چاپ اول، تهران: نشر سمت، شايسته، شوكت، حمايت از نشانهــ 

  . ١٣٨١شفيعي شكيب، مرتضي، حمايت از حقوق مؤلف، چاپ اول، تهران: نشر خانه كتاب، ــ 

 . ١٣٨٢ت، شمس، عبدالمجيد، حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي، چاپ اول، تهران: نشر سمــ 

  . ١٣٨٥شوشتري، مهدي، تحول و پويايي احكام شيعه، چاپ اول، مشهد: نشر پيام كليدر، ــ 

طالعات مر دفتر ، چاپ اول، تهران: نش»واپيو« صابري انصاري، بهزاد، سازمان جهاني مالكيت معنويــ 

  . ١٣٨١سياسي و بين المللي، 

عليها،  م االلهچهارم، قم: نشر حضرت معصومه سلا صافي گلپايگاني، لطف االله، جامع الاحكام، چاپــ 

  ق. ١٤١٧

  . ١٣٨٨، صادقي، حسين، مسئوليت مدني در ارتباطات الكترونيك، چاپ اول، تهران: نشر ميزانــ 

 ران: نشرول، تهاصادقي نشاط، امير، حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي كامپيوتري، چاپ ــ 

  . ١٣٧٦كز مدارك اقتصادي اجتماعي و انتشارات، سازمان برنامه و بودجه مر

جنگل  تشاراتصفري، محسن، مشهديان، شهاب، قراردادهاي حقوق مالكيت فكري، چاپ اول، تهران: انــ 

  . ١٣٨٩جاودانه، 
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  . ١٣٩٢طالقاني، محمود، مباحث اقتصادي، چاپ دوم، تهران: نشر شركت سهامي انتشار، ــ 

مدرسين  ه جامعبدني، چاپ دوم، قم: نشر دفتر انتشارات اسلامي وابسته طاهري، حبيب االله، حقوق مــ 

  ق. ١٤١٨حوزه علميه قم، 

، ين. علوي گرگا .علوي گرگاني، سيد محمدعلي، اجوبه المسائل، چاپ اول، بي جا: نشر دفتر آيته ا. ــ 

١٣٧٧ .  

ات و مطالع نسانياهشگاه علوم فيض، عليرضا، ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا، چاپ اول، تهران: نشر پژوــ 

  . ١٣٨٣فرهنگي، 

  . ١٣٩١هران، نشگاه تهاي خارج از قرارداد، چاپ دهم، تهران: نشر انتشارات داكاتوزيان، ناصر، الزامــ 

  . ١٣٩٠حقوقي ميزان،  ات بنيادنتشارا. . . . . . . . . . . . . . . ، اموال و مالكيت، چاپ سي و سوم، تهران: نشر  .ــ

  . ١٣٧٧شار، . . . . . . . . . . . . . . . ، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: نشر سهامي انت .ــ

نشر  وم، تهران:د چاپ هفتاد و يران،. . . . . . . . . . . . . . . . ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ا .ــ

  . ١٣٨٨سهامي انتشار، 

  ١٣٨٩نتشارات سهامي، ، چاپ نهم، تهران، ا١. . . . ، دوره عقود معين، جلد . . . . . . . . . . . . .ــ

  . ١٣٨٦ان، قوقي ميزحنياد . . . . . . . . . . . . . . . . ، نظريه عمومي تعهدات، چاپ چهارم، تهران: ب .ــ
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